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درآمدى بر معرفى خاندان شهرستانى در كربلا
گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد على شهرستانى و

بررسى دو سند تازه ياب از حضرت آيت االلهّ آقاسيد محمدعلى شهرستانى
                                                    جمـــال اشــرفى1

مقدمه
ــم آن، يكى از زمينه هاى  ــخصيت هاى مه ــيع و ش ــلاش براى معرفى تاريخ حوزه هاى علميه تش ت
ــلامى، به صورت ويژه مورد عنايت پژوهش گران  ــال هاى بعد از انقلاب اس مطالعاتى اســت كه در س
تاريخى قرار گرفته اســت. مي توان گفت كه اقبال عمومى جامعه و هم چنين مخاطبان نســل جوان و 
ــا غيرمتخصص) به كتاب ها و مطالب تاريخى نيز در  ــه ويژه توجه خوانندگان حرفه اى (متخصص ي ب
شمار عوامل مهم رونق يافتن اين گونه مطالعات تاريخى بوده اند. گو اينكه پيش و بيش از همه، پيوند 
ــاس تاريخ معاصر ايران و تشيع همچون مشروطه،  ــتنى روحانيت با مقاطع و رخدادهاى حسّ ناگسس
ــژه اى را براى مطالعات  ــلامى ايران، خود اهميت وي ــت و در نهايت انقلاب اس ــدن صنعت نف ملى ش

تاريخى در مورد حوزه هاى علميه شيعى فراهم كرده است.
ــاب اثبات اهميت  ــه، همين كلام مختصر در ب ــراى مطالعات تاريخــى در مورد حوزه هاى علمي ب
ــد كه كمتر مورد توجه و  ــتر بر آن تأكيد كرد و به نظر مى رس آن كافى اســت. نكته اى كه مى توان بيش
امعان نظر بوده، برخورد با حوزه هاى علميه در قالب يك كل متناظر اســت. در سال هاى اخير سويه 
ــت و جايگاه علمى و آكادميك بعضى  ــات صورت گرفته ـ كه البته نمى توان اهمي ــات و تحقيق مطالع

1. Email: j.ashrafi83@gmail.com
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ــى و انديشه سياسى حوزه هاى  از اين تحقيقات را ناديده انگاشــت ـ بيش از هر چيز به تاريخ سياس
ــاس  ــتاز و انقلابى معطوف بوده اســت. در نگاه ديگر نيز بر اس علميه و مراجع تقليد و روحانيت پيش
سنت اخلاقى و تعليمى موجود در جامعه ايرانى و شيعى، احوال و سرگذشت علما، به عنوان نمونه ها 
و الگوهاى اخلاقى، دينى و عرفانى به عموم مردم و جامعه معرفى مى شود. در اين تلقى نيز پرداختن 
به احوالات و سرگذشت علما و مراجع با كاركرد آموزشى، اخلاقى و مذهبى مورد توجه نويسندگان 

است كه در سال هاى اخير، صبغه عرفانى بر ديگر جنبه ها نيز غلبه يافته است.
به باور نويسنده، تراكم تحقيقات و مطالعات تخصصى در تاريخ سياسى حوزه هاى علميه در كنار 
ــترده عمومى به آموزه هاى اخلاقى، معنوى و عرفانى اقتباس يافته از زندگى شخصى علما  توجه گس
ــاخته  ــده به خوانندگان را در مورد مرجعيت و بدنه روحانيت نامتناظر س و مرجعيت، تصور ارائه ش
است. بخشى با دقت و ريزبينى مورد توصيف و تحليل قرار گرفته و هر زمان افقى جديد از آن براى 

خواننده برگشوده مى شود و بخش ديگر، همچنان در تاريكى باقى مانده است.
ــول مانده كه در تحقيقات و  ــنده تاريخ اجتماعى حوزه هاى علميه، همين بخش مغف ــه باور نويس ب
مطالعات تاريخى، كمتر به آن توجه شده است. در اين زمينه مى توان به ليستى از موضوعات مختلف 
ــاره كرد كه از ان جمله اســت: رابطه ميان علما و روحانيت با آحاد اجتماع، شيوه هاى معيشت و  اش
ــزاق روحانيت و كيفيت آن، مدارج علمى حوزه هاى علميه و عرف حاكم بر آن، مدارس علميه و  ارت
شيوه مديريت بر آن ها، مطالعه موردى منابع مالى مرجعيت و روحانيت، موقوفات مدارس و موقوفات 
خاص، سفرهاى علمى، ارتباط هاى نسبى و سببى ميان خاندان هاى مراجع و علما، لباس و شيوه هاى 
مختلف پوشش، ديگر حوزه هاى علميه به غير از نجف و قم همچون حوزه هاى مشهد، اصفهان، كربلا، 

هندوستان، علماى بلاد و روحانيت محلى.
ــتار پيش رو با توجه به همين رويكرد، به معرفى دو سند تازه ياب از خاندان شهرستانى كربلا  نوش
ــيد محمدعلى (اول) شهرستانى  ــند، وصيت نامه مفصّلى اســت كه از مرحوم آقاس مى پردازد. اولين س
ــيد حسين يا آقا ميرزا  ــين حسينى مرعشــى شهرستانى (معروف به آغا س ــيد محمدحس فرزند آقا س
ــيد محمدعلى داماد آميرزا احمد كرمانشاهى آل آقا (نوه   ــين اول) به جا مانده است. آقا س محمدحس
ــال 1247 هجرى شمســى نگاشته است.  وحيد بهبهانى) اســت. او اين وصيت نامه را در ذى قعده س
وصيت نامه در 17 صفحه در ميان يك دفتر يادداشت قرار گرفته است. اين دفتر مجموعه اى است از 
يادداشــت هاى شخصى، حساب هاى مالى، اشعار، سوادنامه ها، اخوانيات، شرح مختصر و فهرست وار 
ــته و به غايت ناخوانا  بعضى وقايع كربلا در زمان حيات مؤلف و مطالب ديگر كه البته با خط شكس

نوشته شده است. 
ــند دوم اخوانيه يا حديث نفسى اســت كه شخصى به نام محمد بن محمدجعفر به مناسبت ورود  س
ــيد محمدعلى در 16 رمضان 1251 به حيدرآباد نگاشته اســت. ظاهراً آقا سيد محمدعلى اين  آقاس
ــرزمين هند آغاز كرده است، در  ــال و در اثناى سفر حجى كه از همان س ــند را در شوال همان س س
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دفتر يادداشــت خود رونويسى كرده است. در پايان اخوانيه دو عبارت ديگر وجود دارد كه ربطى به 
اخوانيه ندارد و تنها ماده تاريخ تولد و وفاتى است كه در اين صفحه وارد شده است. اولى تاريخ تولد 
ــخه است كه در سال 1284 واقع شده و ظاهراً با سال  محمدصالح فرزند اخوى اول طبق عبارت نس
وفات شيخ احصائى يكى بوده است. بر همين اساس بيتى عربى نيز در بيان ماده تاريخ اين سال گفته 

شده كه چنين است: مذ غاب عنا الفرد الأوحد/ ذهب الى الجنة احمد.
ــد، تاريخ وفات دختر خود نويسنده يا شايد خواهر او يا يكى   ديگرى هم چنان كه به نظر مى رس
ــاره شده است: ذاهبت الي الجنان الكريمة  ــتانى بوده  كه به آن چنين اش ديگر از بانوان خاندان شهرس

المرحومة بنت السيد طاب ثراه سنة 1284.
ــتانى  ــند آگاهى هاى مختلفى را از فضاى اجتماعى كربلا و حوزه علميه و خاندان شهرس اين دو س

براى ما روشن مى سازد. مى توان فهرستى از اين اطلاعات را چنين برشمرد:
1. متن فارسى آميخته به عربى در وصيت نامه و متن عربى آميخته با امثال و حكم فارسى موجود در 
ــده، همه حاكى از اين است كه در فضاى كربلا و ميان حوزه علميه،  ــته ش حديث نفس و اخوانيه نوش
زبان فارسى در دويست سال پيش از اين بسيار رواج داشته و مورد استفاده بوده است. هرچند كه از 
سياق عبارات و جملات اين نكته نيز مبرهن خواهد بود كه قواعد دستورى زبان فارسى بسيار آشفته 
ــنده به كار رفته و در يك كلام عبارات به هيچ وجه روان نبوده، بلكه داراى  ــط نويس و ضعيف توس
اطناب و كژتابى است. چنين احتمال مى توان داد كه زبان فارسى بيشتر متأثر از زبان محاوره اى بوده 

كه با مفردات زبان عربى و اصطلاحات فقهى و حوزوى در هم آميخته است.
ــكين را اطعام بكنيد؛ يكى به قصد افطار يك روز ماه مبارك نزديك به غروب، به  ــتين مس پس س
مظنه غروب در وقتى كه اكتفاى به ظن، غير معلوم الجواز بود. و يك كفاره، بعضه مخالفت نذر صوم، 
ــن الهند الى زمان موتى، و يك كفاره بدهند مخالفت  ــهر، اذا رَجعَ مرحومُ الوالد م يك روز من كلِّ ش

نذر صلوة تهجد فى كل ليله، كه اتفاق افتاد إما جهلا او شبيها بالعمد.
ــى از منظر اقتصادى نيز داراى  ــه عنوان يكي از مركزيت هاى مهم زيارتى و دينى و مذهب ــلا ب 2. كرب
رونق بوده است، چنان كه در اين شهر بسيارى از واحدهاى پولى مختلف مورد استفاده قرار مى گرفته. 
ــود كه به واحدهايى هم چون قران، ريال، تومان، روپيه، قروش  در جاى جاى وصيت نامه ديده مى ش

و شامى اشاره شده است.
ايضاً هزار شامى مى خواستند. پنجاه تومان روپيه كهنه در اصفهان به ايشان به قصد اداى مهر دادم 

و سى و هفت تومان تقريبا اين روزها كه از سفر آمدم2.
شامى حال: فى 2 قروش. قرانى فى: يك قروش و نيم. سه شامى مى كند چهار قران.

3. املاك و موقوفات خاص مربوط به خاندان شهرستانى در اصفهان و سميرم و عطا آباد قمشه.
در سميرم عطا آباد قمشه؟ صله ملكى از مرحوم والدم هست

ــميرم داريم، حواله ميرزا عبدالواسع كردم كه ماهى يك تومان به زهراء  از باغات موقوفه كه در س
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بدهد.
ــميرم موقوفه، كه در قمشه اصفهان واقع است؛  پنج تومان نقد و جنس، مثل كشــمش از باغات س
ميرزا عبدالواسع عموزاده به اين جانب رسانيد و وقف بر اولاد مى گويند مى باشند و يحتمل اناث هم 

داخل است.
ــود كه آقاسيد محمدعلى هر چند خود  4. عبارات وصيت نامه خواننده را به اين مطلب رهنمون مى ش
فقيه و يك عالمى دينى است، اما ظاهراً از نظر معيشتى، ارتزاق او بيش از آنكه وابسته به حقوق دينى 
ــاهان  ــد، متأثر از تجارت بوده اســت. تجارتى كه در ارتباط با ايران و به ويژه اصفهان و كرمانش باش

صورت مى گرفته است.
در پيش حاجى سيد مهدى تاجر كاشانى كه پسرش داماد علامي آقا سيد تقى پشت مشهدى است 
و برادرش حاجى سيد كاظم اسم دارد، سه طاقه شال خوبكارى گذارده بودم، سه چهار سال قبل كه 

بفروشد . . . و ايضاً قليلى كافور در كرمانشاه پيش شيخ جواد انبارى دوستم كه فوت شد.
ــان  ــته من، قرض كرده اند و به محمدتقى داده اند، مى بايد به ايش ــان، به مقتضاى نوش حال كه ايش
ــته آقاى  ــنه بوده، به موجب نوش ــعبان هذه الس ــال كه آخرش هفتم ش ــانم. اصل با نفع يك س برس

محمدكاظم اين قدر است3.
5. هر چند آقاسيد محمدعلى خود يك فقيه بوده است، اما  دقت نظر او در احكام مربوط به ارث و 
ــاله مثال زدنى اســت. در مواردى حتى بدون موجود بودن اصل مال، فقط به گمان  وصيت در اين رس
اينكه ممكن است همسر او در اين مال سهمى داشته باشد، تمامى حق الإرثش را محاسبه كرده است.
ــد، منتقل كرده بودند.  ــرش كه بعد از فوت والد فوت ش ــى مرحوم والد، بر زهرا خواه ــه رخت بقچ
ــد، نصف ما فى البقچه را از مادرشان  ــته ام. چون خواهرش فوت ش تفصيلش را در دفتر مرحوم، نوش
ــانيدم. قطعاً همه از پانزده تومان بيش نبود، سهم زهرا هفت تومان و  ــد. رفتم به اصفهان قيمت رس ش
ــد. باقى را به مادرش دادم، به اين قصد كه شش تومان و نيم  ــد. به قدر يك تومان او؟ او ش نيم مى ش
ــد، به مادر  قيمت آنها را خرج زهرا بكنم و شــش تومان و نيم جنس مذكوره را كه بر ذمه ام ثابت ش

زهرا دادم، از بابت طلبش از مرحوم والد، كه در دفترشان نوشته ام.
ــود.  و والده اش مبلغى از مرحوم پدرش طلب دارد، اگر ورثه طلب او را بدهند، پنج قســمت مى ش
ــهم اش از ارث پدر كه بعد از اداى ديون و اخراج ثمن، كه  يكى از مرحومه اســت و اين خُمس يا س
ــود. ثلث ثمن از والده اش مى باشد، به ضميمه طلب والده اش كه اول اخراج  ــه سهم منقسم مى ش به س
ــر، قســمت مى شود. از  ــيم و ارث بردن ما، بين چهار دختر و پنج پس ــود. قبل از تقس از اصل بايد ش
چهارده يكى مال مرحومه است. اين ارث پدرى و ارث مادرى خمس. و والده اش غير از آنچه طلب 
ــت، از ارث  از زوجش دارد و ثلث ثمن كه ارث مى برد، جزئى مخلّف دارد. و آنچه حق مرحومه اس

والدين ميان ورثه او منقسم مى شود.
ــود؛ دو از برادرش و  ــتم و نصف ديگر، چهار قسمت مى ش نصف از عاصى اســت كه زوج او هس
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ــه بى بى و يك از نازى بگم. لاحول و لا قوة الا باالله. خلاصه اگر اين را هم فهميده بود،  ــك از حجي ي
مظنهّ دارم كه خواهشــش صرف او را در امورات خودش مى كرد. اگرچه در زايد بر ثلث موقوف بر 
ــه از امضا ندارند و چون حصّه و  ــد. چون يقين داشــت كه هيچ يك از ورثه، مضايق اجازه ورثه باش
ــان از پدر بل و مادر موقوف بر اطلاع بر مخلّف پدر اســت و مخلّف مادر عمده اين از پدر  ارثيه ايش
ــت، در قباله نكاح مذكور اســت و وصى مرحوم خالو كه ميرزا محمد جعفر باشد، مى داند و مكرّر  اس
ــود.  مى گفت بر والده اش كه بيا آنچه از پدرم طلب دارى، با من مصالحه كن كه بدهم و پدرم برى ش
ــان، اجماليه به مخلّف ظاهرى مرحوم خالوى  و ايضاً مخلّف مادر ثلُث از ثمُن اســت. بناء عليه ايش
ــان نشستند. عين  ــيد كاظم پسرش پدر مرحومه مى كنم، كل ديون خانه عمارت و زمين ملك. خانه س
ــراى مشترك ميان ايشان و ميرزا حسن داماد و كتاب هايى  عمارت ملك زمين وقف؟، ثلث كاروان س
ــهم والده و صبيه مرحوم خالو  كه پيش ميرزا محمدجعفر بود و خانه اندرونى به بالاخانه او، عداى س

ميرزا ابوالقاسم، كه معلوم مى شود به حساب چقدر است.
ــين اول ظاهراً بزرگ خاندان  ــيد محمدعلى كه بعد از آقاميرزا محمدحس ــترده آقاس 6. ارتباطات گس
ــتانى در كربلا هم بوده است، با اصفهان، كرمانشاه و بمبئى و حيدرآباد هند نيز از اين  ــينى شهرس حس

وصيت نامه و اخوانيه براى خواننده به خوبى مشخص مى شود.
علاوه بر آنچه گفته شد، مى توان موارد ديگرى نيز بر دلايل اهميت اين دو سند خطى افزود كه به 
ــنده مى شود. نويسنده همچنين بايد به اين نكته اذعان بدارد  جهت پرهيز از اطناب به همين مقدار بس
ــده در اين مقاله، از جمله اسناد شخصى خاندان شهرستانى كربلا بوده است  ــند بازخوانى ش كه دو س
ــمند فرهيخته، حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد على شهرستانى در اختيار اين  كه توسط دانش

جانب قرار داده شده است كه شايسته مراتب امتنان و تقدير است.
نظر به اهميت خاندان شهرستانى كربلا و تعدد اسامى مشابه، نويسنده مقاله گفت وگوى مفصلى را 
ــيد على شهرستانى انجام داده است كه در آن به تاريخ معاصر حوزه  ــلام و المسلمين س با حجت الاس
علميه كربلا، خاندان هاى علمى مشهور كربلا و خاندان شهرستانى مى پردازد. از جمله نكات بديع اين 
گفت و گو، مطالبى اســت كه براى اولين بار در رابطه با فعاليت هاى فرهنگى مرحوم آيت االله حاج سيد 
ــال هاى گذشته و تأسيس مجلات جديد اسلامى توسط ايشان در كربلا،  ــتانى4 در س عبدالرضا شهرس
بيان شده است. اين مصاحبه پيش از ارائه دو سند در اين مقاله گنجانده شده است و مدخل راه گشايى 

براى خوانندگان در شناخت خاندان شهرستانى كربلا است.
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مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد على شهرستانى
درباره خاندان شهرستانى در كربلا

ورود به بحث خاندان شهرستانى با توجه به اينكه شاخه مهمى از اين 
ــوند،  ــناخته مى ش ــهر ش خاندان در ارتباط با كربلا و حوزه علميه اين ش
ــد. در صورت  ــر اين حوزه كامل نخواهد ش ــناخت تاريخ معاص بدون ش
ــوزه را معرفى  ــمه اى از تاريخ معاصر اين ح ــكان به صورت گذرا ش ام

بفرماييد.
ــناخت حوزه كربلا  ــه بدارم كه در ش ــما، بايد عرض ــكر از ش ضمن تش

ــته باشيم كه اين حوزه، حوزه اى داراى اصالت تاريخى است و در پيشينه تاريخى آن  بايد توجه داش
ــكوفايى  ــغول بوده اند. اما مرحله رونق و ش اعلامى چون ابن فهد حلى در اين حوزه به تدريس مش
ــكل گرفته اســت.  ــيخ يوســف بحرانى ش حوزه كربلا، در دوران معاصر، در زمان وحيد بهبهانى و ش
ــت مى گزيدند. اعلام و  ــات، ابتدا در كربلا اقام ــرت خود از ايران به عتب ــا در مهاج ــيارى از علم بس
بزرگانى چون سيد بحرالعلوم و سيد على طباطبايى صاحب الرياض و ميرزاى شهرستانى و ديگرانى 

از بزرگان دينى در زمره همين طيف قرار دارند.
ــتيم كه تحت عنوان  ــاهد حضور طيفى هس ــد بهبهانى ما در حوزه كربلا ش ــل از وحي در دوران قب
اخبارى ها شناخته مى شوند. اين ها به صورت عمده حلقه شاگردان شيخ يوسف بحرانى هستند كه از 
نفوذ قابل توجهى نيز در محيط كربلا برخوردار بودند، اما با ورود وحيد بهبهانى به كربلا و مباحثاتى 
ــيارى از آرا و  ــود كه مرحوم بحرانى از بس ــبب مى ش كه ميان او و بحرانى پيش مى آيد، در نهايت س
ــبت به  ــد و به حلقه اصوليون بپيوندد. او حتى مراتب ارادت خود را نيز نس مواضع خود دســت بكش
وحيد بهبهانى اعلام كرده اســت. بخشــى از مباحثات و مناظراتى كه بين اين دو نفر در حوزه كربلا 

جارى بوده، در كتاب هاى تراجم و رجال براى ما نقل شده است.
ــئله به صورت ضمنى اشاره كرده ام،  ــهد أن عليا ولى االله در اذان به اين مس من در كتاب جايگاه أش
ــود روش بغدادى ها و قمى ها در اعتقادات متفاوت بوده اســت  ــاهده مى ش هم چنان كه در تاريخ مش
ــيخ مفيد داراى روى كردى كلامى در  ــيخ صدوق داراى روى كردى حديثى ولى ش و به طور مثال ش
اعتقادات بوده اســت. مى توان گفت كه حوزه كربلا به نوعى در امتداد شيوه اخبارى ها و حوزه نجف 
در امتداد اصوليون بوده  اند. اين البته به معناى اين نيســت كه حوزه كربلا اخبارى مذهب اســت بلكه 
به اين معناست كه در كربلا بعد فقه الحديثى و توجه به احاديث در برابر بعد اصولى و حكمى قوى تر 
بوده است. هم چنين نبايد از ياد برد كه در حوزه كربلا تا دوران معاصر مباحث ضد اخبارى و شيخى 
وجود داشته است. جد ما آقاسيد محمدحسين مرعشى شهرستانى كتاب هايى را در رد شيخيه نوشته 
است. فقيهانى هم چون شريف  العلماء و مرحوم اردكانى كه بعضى او را در دقت نظر بر شيخ انصارى 
ــته اند. در زمان هاى متأخر نيز اعلام بزرگى چون آقاسيد حسين  ترجيح مى دادند در كربلا وجود داش
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قمى و مرحوم ميلانى و آقاشيخ يوسف حائرى بيارجمندى حضور داشته اند كه همگى از اصولى هاى 
ــتند. همين مرحوم حائرى بيارجمندى كتاب مدارك العروةالوثقى را نگاشته است  ــيار مشهور هس بس
ــى خويى براى مدتى در كربلا  ــاى گاه علمى رفيع او دارد. حتى مرحوم آيت االله العظم ــان از ج كه نش

تدريس داشته است.
يكى از نكات ديگرى نيز كه در زمينه تاريخ معاصر حوزه كربلا مى توان به آن توجه نمود و به نظر 
من داراى اهميت نيز هست، اين نكته است كه وحيد بهبهانى هم چنانى كه در مراتب علميت استاد كل 
ــببى و نسبى نيز حلقه وصل بيشتر خاندان هاى علمى  ــت، در پيوندهاى س و زعيم اين حوزه بوده اس
ــاكن در كربلا بوده اســت. نوه دخترى وحيد بهبهانى داماد سيد مهدى بحرالعلوم است. مرحوم سيد  س
ــائل نيز خود فرزند خواهر وحيد و همچنين داماد او  ــى طباطبايى صاحب كتاب مهم رياض المس عل

بوده است.
ــيخ محمدعلى كرمانشاهى است  ــر به نام ش مرحوم وحيد بهبهانى خود داراى چند دختر و يك پس
ــيد محمدحسين  ــيخ محمدعلى دخترى دارد كه آقاس ــتند. اين ش كه خاندان او معروف به آل آقا هس
ــا او وصلت مى كند و به اين صــورت داماد خاندان وحيد  ــتانى فرزند ميرزا مهدى ب ــوى شهرس موس
بهبهانى مى شود. هم چنين ارتباط ديگرى در ميان خاندان شهرستانى و خاندان وحيد وجود دارد. سيد 
محمدعلى فرزند سيد محمدحسين حسينى مرعشى شهرستانى (داماد ميرزا مهدى موسوى شهرستانى 
ــيخ محمدعلى و نوه  ــتانى كربلا) نيز با دختر آقاميرزا احمد آل آقا فرزند آقاش و نياى خاندان شهرس

وحيد بهبهانى، ازدواج مى كند. 
ــت، داراى فرزندى  ــائل كه خود داماد وحيد بهبهانى اس ــيد على طباطبايى صاحب رياض المس س
ــيد محمد مجاهد شناخته مى شود. سيد مجاهد همان كسى است كه از زمرة علماى  اســت كه به نام س
ــركت  ــاه قاجار بوده و خود نيز در اين جهاد ش فتوادهنده براى جهاد ضد روس در دوران فتحعلى ش
ــيد مهدى بحرالعلوم ازدواج كرده و در نتيجه از اينجا  ــيدمحمد مجاهد با دختر س كرده اســت. اين س
ــتاد كل بوده، در  خاندان بحرالعلوم نيز با خاندان وحيد ارتباط مى يابند. وحيد همچنان كه در فقه اس

زمينه ارتباط با خاندان هاى علمى نيز مركز ثقل حوزه كربلا بوده است.
بعد از دوران حيات وحيد بهبهانى، اين مركزيت و ارتباط ها چگونه ادامه يافت؟

ــس از او در مقام مرجعيت قرار گرفتند، چهار شــخص با نام مهدى  ــزرگ وحيد كه پ ــاگردان ب ش
ــيد مهدى بحرالعلوم، سيد مهدى شهرستانى، مهدى  ــده اند. س بوده اند كه با نام مهادى اربعه معروف ش
ــتند. پس از  ــاگردان در زمان وحيد در كربلا اقامت داش ــدى نراقى. هر چهار نفر اين ش ــى و مه فتون
وحيد، مرحوم بحرالعلوم به نجف منتقل شد و مرحوم نراقى به كاشان و مرحوم فتونى به قزوين، ولكن 

مرحوم ميرزامهدى شهرستانى در كربلا باقى ماند.
ــويم. لطفا در صورت  ــتانى در كربلا بش ــه وارد بحث خاندان شهرس ــد از همين نقط ــازه بدهي اج
ــتانى و اعلام آن براى ما توضيحاتى  ــه هاى اين تيره از خاندان شهرس امكان مقدارى در مورد ريش
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را بفرماييد.
ــادات موسوى بوده است، در حدود سال 1180  ــتانى كه از س  مرحوم آقاميرزا محمدمهدى شهرس
قمرى به كربلا وارد مى شود. او تنها داراى دو فرزند بوده؛ يك پسر و يك دختر. دختر ايشان با جد 
ــيد محمد حسين اول ازدواج مى كند. سيدمحمد  ــينى مرعشى شهرستانى، يعنى س اعلاى خاندان حس
حسين هرچند داراى شهرت شهرستانى است، اما بايد توجه داشت كه او از سادات حسينى مرعشى 

بوده.
ــال، حاكمان محلى منطقه طبرستان قديم يا  ــادات حسينى مرعشــى براى مدتى حدود 200 س س
ــله  ــته اند كه با نام سلس ــكونت و حكمرانى داش ــروزى بوده اند؛ ابتدا در همين منطقه س ــدران ام مازن
مرعشيان طبرستان شناخته مى شوند. به همين دليل ما در شجره نامه خاندان خود، نام هاى تعدادى از 
ــده است. امروزه در منطقه آمل زيارتگاهى به نام  ــان ياد ش اجدادمان را مى بينيم كه با نام امير از ايش
گته مير وجود دارد كه مورد توجه مردم است. او يكى از نياى همين خاندان مرعشى شهرستانى است. 
شايد هم شهرت شهرستانى براى ايشان مأخوذ از سكونت در منطقه شهرستانك آمل بوده باشد. پس 
ــيان، صفويان به دليل احترامى كه براى سادات قايل بوده اند، بعضى از ايشان  ــقوط دولت مرعش از س
را به اصفهان دعوت مى كنند و حتى پيوندهاى سببى و ازدواج هايى نيز ميان ايشان و صفويان شكل 

مى گيرد.
 اين احتمال وجود دارد كه پس از مهاجرت خاندان مرعشــى به اصفهان، ارتباطى علمى ميان اين 
خاندان و آقاميرزا مهدى شهرستانى شكل گرفته باشد و بعيد نيست كه ايشان در منطقه جى اصفهان 
ــتان ناميده مى شده است، سكونت گزيده بودند. اجداد آقاميرزا مهدى  كه از نظر تاريخى منطقه شهرس
ــته اند كه تا كنون نيز بعضى از آن ها باقى مانده اســت.  ــلاك و موقوفات زيادى در اين منطقه داش ام
ــعت اين زمين هاى موقوفه است. موضوع اصلى اين  ــاله اى در اختيار دارم كه نشان دهنده وس من رس
ــاله در حقيقت جوابيه اى است كه آقاميرزا جعفر نوه ى آقاميرزا مهدى و فرزند سيد محمد حسين  رس
شهرستانى به اشكالات حجت الاسلام شفتى بر سر توليت اين زمين ها داده است. ظاهراً حجت الاسلام 
ــخص آقاميرزا مهدى بوده يا اين كه از باب  ــكالاتى مطرح كرده كه آيا اين موقوفات مربوط به ش اش

ولايت عامه و مرجعيت عظماى شيعى در اختيار و تصرف آقاميرزا مهدى بوده است؟
ــفتى بر اين باور است كه اين موقوفات از باب اينكه بايد در اختيار و اذن فقيه  ــلام ش  حجت الاس
جامع الشرايط بوده باشد، به آقاميرزا مهدى سپرده شده است، ولى آقاميرزا جعفر بر اين نظر بوده كه 
به دليل اين كه صاحب موقوفات شخصى به نام ابوالفضل حسينى شهرستانى بوده، كه از اجداد مادرى 
اوست و در نتيجه اين موقوفات از موقوفات شخصى خاندان شهرستانى بوده است. بر همين مبنا اين 
احتمال وجود دارد كه ارتباط ميان سادات حسينى شهرستانى و موسوى شهرستانى مربوط به پيش از 
شكل گرفتن پيوند ازدواج ميان سيد محمدحسين و دختر آقاميرزا مهدى وجود داشته است. هرچند 
ــانى چون مرحوم آقابزرگ تهرانى بر اين باورند كه كسب لقب شهرستانى براى سيد محمدحسين  كس
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ــتانى و فرزندان او به دليل پيوند ازدواجى است كه ميان آقاسيد محمدحسين و دختر  مرعشــى شهرس
ــوى شهرستانى صورت گرفته؛ در نتيجه آقاسيد محمدحسين مرعشى و فرزندان  آقاميرزا مهدى موس
او نيز پس از اين تاريخ، با شهرت شهرستانى معروف شده اند. البته آقاميرزا مهدى شهرستانى تصريح 
كرده كه اين سيد ابوالفضل حسينى شهرستانى كه صاحب موقوفات بوده، جد وى بوده است؛ در نتيجه 
ــينى از اجداد مادرى آقاميرزا مهدى موسوى  ــئله محتمل است كه اين سيد ابوالفضل حس باز اين مس

شهرستانى بوده. 
ــوى  ــين موس ــيد محمدحس ــته كه يكى آقاس ــد، دو فرزند داش آقاميرزامهدى هم چنان كه گفته ش
ــتانى بوده اســت و ديگرى بلقيس خانم. اين بلقيس خانم، همسر آقاسيد محمدحسين حسينى  شهرس
مرعشى شهرستانى، معروف به آقاسيد محمدحسين اول مى شود كه اين شخص، نياى خاندان حسينى 
ــين كه يكى فرزند آقاميرزامهدى و ديگرى  ــتانى در كربلاست. اين هر دو محمدحس مرعشــى شهرس
ــد بهبهانى در كتاب مرآت  ــتان مى روند. آقاميرزا احم ــت، هر دو به هندوس ــاد آقاميرزا مهدى اس دام
ــين در هندوستان نقل كرده  ــيد محمدحس ــيارى را در مورد اين دو س الأحوال جهان نما، خاطرات بس

است.
ــتانى در حقيقت نياى اعلاى دكتر حسين شهرستانى، وزير  ــين موسوى شهرس آقاميرزا محمدحس
ــين عراق و معاونت كنونى نخســت وزير عراق در زمينه انرژى است. همچنين مرحوم دكتر  نفت پيش
مهندس محمدعلى شهرستانى نيز يكى ديگر از اعلام معاصر تيره موسوى شهرستانى است. از ايشان 
ــعه قســمت بالاسر حرم  ــيارى در معمارى مذهبى و دينى ما به جا مانده اســت. توس يادگارهاى بس
ــقف كردن محدوده صحن حضرت  ــلام ـ ، مس ــعه حرم كاظمين ـ عليهما الس حضرت رضا (ع)، توس
سيدالشهداء (ع)، طراحى پروژه  بازسازى حرمين شريفين عسكريين ـ عليهما السلام ـ و بناى منازل 

منا و عرفات، اين ها همه از خدمات درخشان دكتر محمدعلى شهرستانى بوده است.   
ــيد محمدحسين حسينى مرعشى شهرستانى، خود داراى دو پسر بوده است كه يكى سيد  اما آقاس
ــاهى آل آقا نوه  وحيد بهبهانى بوده است. عقدنامه ميان آقاسيد  محمدعلى، داماد آميرزا احمد كرمانش
ــده اســت كه به  محمدعلى و فرزند آقاميرزا احمد، اكنون موجود اســت. در اين عقدنامه حتى ذكر ش

عنوان مهريه يك كنيز حبشى و مقدارى سكه طلا به عنوان بخشى از شرايط عقد است. 
ــان جد مرحوم سيد احمد شهرستانى  ــر دوم سيد محمدحسين، سيد محمدتقى بوده است. ايش پس
ــيد محمدتقى، مرحوم  اســت كه از معاريف علماى تهران در دوره معاصر اســت. يكى از فرزندان س
ــيد على اصغر است. علامه امينى درباره ايشان، در يكى از كتاب هاى خود، ماجراى عجيبى را نقل  س
مى كند. علامه امينى نقل مى كند كه در روز وفات سيد على اصغر، من در بين الطلوعين خواب ديدم كه 
حضرت صاحب الأمر (عج) در زمانى كه ظهور مى كنند، بر سر قبر همين سيد على اصغر مى آيند و او 
را براى يارى خود دعوت مى كنند. ظاهراً در آن روز براى سه بار اين رؤيا براى علامه امينى تكرار 
ــود و همان روز، خبر وفات سيد على اصغر براى علامه امينى گفته مى شود. اين سيد على اصغر  مى ش
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در حقيقت نياى شاخه نجفى خاندان شهرستانى است. فرد شاخص اين شاخه از اعلام علماى معاصر 
ــتانى است كه از زمره شاگردان آقاشيخ ابوالحســن مشكينى، آقاسيد ابوالحسن  ــيداحمد شهرس آقا س

اصفهانى و آقا ضياء عراقى است و از اين بزرگان، اجازه اجتهاد گرفته است.
ــيد محمدحســن و ديگرى  ــيد محمدعلى (جد ما) دو فرزند داشــت كه يكى آقاس ــوم آقاس مرح
ــين بوده اســت. آقاسيد محمدحســن در جوانى فوت كرد و از خود فرزندى به جا  آقاسيدمحمدحس
ــابقاً ديوان شعرى به جا مانده بود كه البته اكنون  نگذاشــت. از او در ميراث خانوادگى شهرستانى، س
ــعر و ادبيات بوده است. آقاسيد  ــده اســت. او در شعر، طوبا تخلص مى كرده و بيشتر اهل ش مفقود ش
ــين كه به محمدحسين دوم معروف است با عنوان شيخ بهايى زمان خود شناخته مى شد. او  محمدحس
متوفاى سال 1315 هجرى قمرى است. ايشان داراى هفت يا هشت فرزند بوده است كه يكى از آن ها 
به نام آقاميرزا محمدعلى شهرستانى شناخته مى شد. اين آقاميرزا محمدعلى از زمره علمايى است كه 
در زمان ملك فيصل همراه مرحوم ميرزاى نايينى و آقاسيد ابوالحسن اصفهانى و ديگر علماى نجف 

از عراق به ايران تبعيد شدند.
ــد به عراق مراجعت ننمود. در مجله گنجينه  ــرزا محمدعلى در ابتدا پس از پايان دوران تبعي آقامي
ــناد ايران، اسنادى منتشر شده اســت كه حكايت از مكاتبه رضاخان با برادر آقاميرزا محمدعلى،  اس
آقاسيد ابوطالب دارد. رضاخان در اين نامه تصريح مى دارد كه به خدمت حضرت آيت االله انتقال دهيد 
ــان معذرت خواهى مى كند. ظاهراً آقاميرزا محمدعلى براى مراجعت  ــط ما از ايش كه ملك فيصل توس
ــرط كرده بود كه بايد از ايشان رسماً معذرت خواهى شود. گويا آقاميرزا على در دوران تبعيد  خود ش
ــته و در صحن، اقامه جماعت مى نموده است و اين جماعت حسب آنچه  ــهد اقامت داش خود در مش
دكترعلى شهرستانى ـ رياست سابق بيمارستان امام رضا (ع) براى من نقل كرده است ـ دوازده مكبر 

داشته و ايشان خود يكى از اين مكبران بوده است.
ــته اســت. كاكس كه حاكم وقت  ــى كاكس داش ــر پرس همچنين آقاميرزا محمدعلى، جريانى با س
انگليس در منطقه بوده است، قصد داشته تا پول هاى مربوط به موقوفات او در هندوستان را به ايشان 
ــيخ محمدجواد صرّاف،  ــيد محمدعلى، ش بدهد. او اين پول ها را نمى پذيرد. كاكس به برادر خانم آقاس
متوسل مى شود و قرار مى گذارند تا بدون وقت قبلى و به صورت ناگهانى خدمت آقاسيد محمدعلى 
برسند. ايشان چون متوجه اين ماجرا مى شود، كاغذى مى نويسند و بدون آنكه اين افراد را به خانه راه 
بدهد از همان پنجره براى ايشان كاغذ را مى اندازد. او در اين كاغذ تنها سوره كافرون را نگاشته بود.

مراجعت ايشان به كربلا با استقبال بسيار گسترده اى همراه بوده است. آقاميرزا محمدعلى هم پس 
از آنكه وفات مى يابد، در مقبره خانوادگى خاندان شهرستانى دفن مى شود.

ــهداى كربلا شده است. شما هنگامى كه  ــتانى، امروز جزيى از ضريح مطهر ش مقبره خاندان شهرس
ــويد، سابقاً در گوشه آن دخمه مانندى وجود داشت كه مقبره خانوادگى  وارد فضاى رواق مطهر مى ش

خاندان شهرستانى بود. 
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آقاميرزا محمدعلى البته فرزندى از خود به جاى نگذاشت، ولى تأليفات بسيارى به صورت چاپ 
ــه از آن جمله البيان فى غريب القرآن اســت. يكى ديگر از جمله  ــى از او به جا مانده ك ــده و خط ش
ــيد زين العابدين شهرستانى است كه جد ما مى شود و برادر  ــيد محمد حسين دوم، آقاس فرزندان آقاس
ــتانى مدفون است. او تنها فرزند پسرى كه  آقاميرزا محمدعلى بوده، در همين مقبره خانوادگى شهرس
داشته، آقاسيد عبدالرضا مرحوم والد ماست كه امروزه در حرم امام رضا (ع) مدفون هستند. از ايشان 

نيز سه فرزند ذكور به نام هاى سيد زين العابدين و سيدجواد و سيدعلى باقى مانده است.
اما درباره سادات شهرستانى در عراق، نبايد از ياد برد كه تيره اى از ايشان نيز در كاظمين هستند. 
ــيد هبت الدين شهرستانى اســت. او وزير معارف و آموزش عالى عراق  ــهور اين تيره، س از اعلام مش
پس از انقلاب 1920 عراق بوده و در اين دوره نيز اولين نخســت وزير مرحوم سيد محمد صدر بوده 
ــيد هبت الدين شهرستانى بود. اين تيره كاظمين فرزندان خاندان موسوى  اســت كه وزير معارف آن س

شهرستانى هستند.
ــما نيز در كربلا، داراى فعاليت هاى فرهنگى گسترده اى بوده اند. در صورت  ظاهراً مرحوم والد ش

امكان در اين باره نيز توضيحاتى را ارائه بفرماييد.
ــان  ــيد عبدالرضا نيز در كربلا از جمله فعالان عرصه هاى فرهنگى بود. ايش  مرحوم والد ما آقاس
ــرى از فضلا از جمله مرحوم آيت االله محمدهادى  ــلاميه را همراه تعداد ديگ در ابتدا لجنه الثقافه الإس
ــيد احمد فالى تأسيس كردند. هدف از اين كميته  ــيرازى و آيت االله س ــيد محمد ش معرفت و آيت االله س
ــيد عبدالرضا خدمت استاد خود  ــبهات موجود بود. در اولين اقدام آقاس ــخ گويى به ش فرهنگى، پاس
ــخ گويى به شبهات  ــند و موافقت او را براى اين كار و پاس مرحوم آقاميرزا محمدهادى ميلانى مى رس
ــان، جلب كردند. اولين نتيجه اين كميته فرهنگى مجله اى با نام «أجوبه المسائل الدينيه»  ــط ايش توس
ــار آن بيش از دو هزار و هشــت صد سؤال دينى پاسخ گفته شده است. اين  بود كه در طول زمان انتش
ــد. پيش از آغاز انتشار اين مجله، پاسخ گويى به شبهات توسط  ــر مى ش مجله به صورت ماهانه منتش
ــتون صورت مى گرفت كه ظاهراً  ــرق» در قالب يك س ــان، در يكى از مجلات كربلا به نام «الش ايش
تاريخ شروع آن مربوط به سال 1370 هجرى است. اين ستون پس از حوالى پنج سال امتداد يافتن، 
تبديل به مجله اى مستقل، تحت عنوان «أجوبه المسائل الدينيه» مى شود كه در آن زمان در تمام عراق 
توزيع مى شد. كارهاى اوليه اين نشريه كاملاً توسط شخص سيدعبدالرضا انجام مى شد. حتى من يادم 
ــده را تمبر مى زد و بسته بندى كرده و بر روى گارى قرار  ــان شخصاً نشريات چاپ ش مى آيد كه ايش

مى داد و به اداره پست مى فرستاد.
ــار آن متوقف  ــيت هاى حزب بعث، انتش ــال فعاليت، به دليل حساس  اين مجله پس از چهارده س
ــتند و دوباره  ــان از تلاش و فعاليت باز نمى ايس ــيد عبدالرضا و هم كاران ايش ــود. اما مرحوم س مى ش
مجله ديگرى با نام «سؤالكم و جوابنا» را منتشر مى كنند.  بعدها پس از اينكه مرحوم سيدعبدالرضا 
شهرستانى به ايران آمدند نيز مجله «الإرشاد» را مقارن با آغاز انقلاب اسلامى در سال 1400 هجرى 



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

20

درآمدي بر معرفي خاندان شهرستاني در كربلا.../ جمال اشرفي

منتشر كرد كه هفت شماره از آن منتشر شد. در اين مجله بزرگانى چون علامه عسگرى، دكتر صلاح 
الصاوى، سيد فاضل ميلانى، واعظ زاده خراسانى، الهى خراسانى و ديگران مطالبى را منتشر كرده اند.

سند اول
 وصيت نامه آقا سيد محمدعلي شهرستاني در شعبان 1247

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمدالله الذى منَِّ على عباده بالخلق، ثمّ التكليف والبقاء، وحكمَ عليهم بالموتِ والفناء، و صلّى االله 
ــيد الأولياء، و سيدة النساء، والائمة الأمناء حجج االله على أهل الأرض والسماء،  على خير الأنبياء وس

و لعنةُ االله على أعدائه و أعداء أحبائه و أوليائه الأصفياء.
ــهير  ــين الش و بعد؛ فراقم هذه الأحرف بيده الجانية الفانية، محمدعلى ابن المرحوم الأمير محمدحس
ــهدُ فى حالِ صحتهِ من الآفات و سلامتهِ من الأسقامِ  ــين الشهرستانى الكربلائى، يشَ بالآغا سيدالحس

سهُ عن المعايبِ. والأمراضِ والعاهاتِ بالوحدانيةِ والربوبيةِ، و ينُزّهُ االلهَ سبحانهَ عن النقائص، و يقُدِّ
و[يشهد] بنبوةِ سيدِّ المرسلين محمد بن عبداالله خاتم النبيين ـ صلوات االله عليه و آله ـ و بأوصيائه 
قه بجميعِ ما أنُزِل  ــلام ـ و بجميعِ ما جاء  به و أخبرَ، و يصُدِّ ــر ـ عليهم الصلوة والس الأئمة الإثنى عش
ــؤالِ منكرٍ و نكيرٍ، و حوادثِ البرزخ، و أهوالِ  ــر و أنذر، و يعترف بالموت، و نزولِ القبر، و س إليه و بشُّ
ــابِ والكتابِ والصراطِ والميزانِ والجنانِ والنيران؛ جعلنا االلهُ سبحانه  ــر، والبعثِ والنشرِ والحس المحش
ــان، و أعاذَنا  ــودِه من أهلِ الجنة، و أعتقَنا من النار، و عامَلَنا فى الدارين بعادته من الإحس ــه وج بفضلِ

من النكالِ والنيران.
ــم شهر شعبان المعظم سنه  ثم يقول: آنچه در اين دفتر از حال تحرير ـ كليلة الإثنين بيســت و شش
ــود و  ــته مى ش 1247 يك هزار و دويســت و چهل وهفت هجرى نبوى ـ صلى االله عليه وآله ـ نوش
ــا، و تاريخ مكتوب در هر صفحه را در رأس  ــد از اين، (بقرار اين) معنى در؟ ايام و بعده ــن بع همچني
صفحه قلمى مى نمايد و تصريح به صحت مكتوب در آن صفحه امضا مى شود تا وصى و ناظر در آن 
ــد. همه اين ها صحيح و معتبر است و آنچه در غير اين  ــكيكى در زمان تحرير و صحت او نباش را، تش
دفتر و اين اوراق كه تصحيح آن را در سر هر صفحه نوشته ام باشد. اعتبارى ندارد. [امتداد عبارت در 

پوسيدگى حاشيه صفحه ناخوانا است]
و چون ابتلائات و اموراتم بسيار است؛ لهذا بسط تامى مى خواست كه در كاغذ يك طبق و بيش، 
ــتم و تأكيد المطلب در سر هر صفحه تصريح مى كنم، ايضاً به اين كه  ــد. در اين دفتر مرقوم داش نمى ش
ــت؛ ايضاً داخل وصيت اســت تا شبهه براى ناظرين نماند و گاه مى شود كه در  آنچه در اين صفحه اس
صفحه يا زياد از يك صفحه، مطلب خاصى را بالاستقلال مى نويسم على وجه البسط است و امورات 
مرحوم والد ماجد ـ أعلى االله مقامه ـ ايضاً مفصلاً در اين جمله نوشته مى شود. و آنچه بر صفحه من 
ــان برداشته ام و مطالبَ به اداى او هستم، مرقوم مى شود كه التماس  اســت از بابت آنچه از مخلّف ايش
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تنجيز او از وصى دارم و اين مطلب را در صفحه يا صفحات مستقلا مى نويسم.

كفارات، نماز و روزه قضاى آقا سيدمحمدعلى
پس اول ابتدا به تحرير از حق االله سبحانه مى شود و منه التوفيق و التجاوز: 

يك ماه و احتياطا چهل روز، بل يك ماه هم معلوم نيست مرحوم والدم صوم قضا داشتند كه من باب 
ــم. هرگاه والده يا نورچشمى اخوى محمدتقى تبرعا  تحمل اكبر الأولاد، من مكلف به اداى او مى باش
ــبحانه خير الجزاء؛ والا مى بايســت  ــان يا به جا آورند، فجزاهم االله س آنها را به جا آورده اند، غير ايش
چيزى گرفته شود كه ذمه من و مرحوم والدم برى شود. اجرت او را از تركه دادن، چون كالدين است 
و از اصل بيرون مى رود. اگرچه لازم است لكن چون مقدارش معلوم نيست و قدر متيقن را نمى دانم، 
مگر پنج شش روز [كه] خلاصه مظنون بيش است؛ بناء على هذا؛ نظر بديون؟ غير تركه يقينيه، دادن 
ــتم احتياط شود. آنچه  ــكل اســت و مى خواس اجرت قضاى صوم به مقدار حصول قطع به مراتب مش
بعد از توزيع تركه بر ديون، سهم اين دِين مى شود، اجير بگيرند و باقى را انشاءاالله، چون مقدار قابلى 
نيست وصى احسان به عاصى كرده، بهر طور كه ممكن باشد تحصيل يقين مراتب ذمه را خواهند كرد.
و هكذا الحال در كفاره يك روز افطار ماه مبارك رمضان، اگرچه قطع ندارم لكن احتياط مؤكدى 
ــد، بدهند5. و مخالفت دو نذر هم  ــتم ان شاء االله هريك از خصال ثلاثه كه انسب باش ــت؛ مى خواس اس
ــود. پس ستين مسكين را اطعام بكنيد؛ يكى  ــده و كفاره هم به جهت خُلف آن دو نذر، بايد داده ش ش
به قصد افطار يك روز ماه مبارك نزديك به غروب، به مظنه غروب در وقتى كه اكتفاى به ظن، غير 
معلوم الجواز بود. و يك كفاره، بعضه مخالفت نذر صوم، يك روز من كلِّ شهر، اذا رَجعَ مرحومُ الوالد 
من الهند الى زمان موتى، و يك كفاره بدهند مخالفت نذر صلوة تهجد فى كل ليله، كه اتفاق افتاد إما 

جهلا او شبيها بالعمد.
ــاء االله اين كفارات را وصى ادا خواهند كرد. و چند كفاره خُلف يمين هم احتياطاً بدهند. اما  ان ش
ــد، ننوشتم، و الاّ او  ــت، و اجرت او هم كلى خواهد ش قضاى صوم و صلوة چون چيزى در مقابل نيس

هم مقتضاى احتياط بود، و الإعتماد على فضله سبحانه.
و امر كفارات هم از اين است كه به خصوص دو كفاره خُلف نذر، و قضاى صوم، تحمل اگر والده 
يا نورچشمى اخوى، يا نور چشمى عيال ـ صبيه دايى ـ تبرعاً ترحمى به اين رهين معاصى و حقوق، 
ــان به من، به تأديه حقوق ناس و حقوقه تعالى  ــعى در احس و دفين در قبر بكنند، و به قدر امكان س

نمايند. مناسب رحم پرورى، دستگيرى ضعفا و فقرا است.
خواهد بود اگر غير از اين ها من حقوقه سبحانه باشد، خواهم نوشت حال به خاطر ندارم.

ديون و بدهكارى هاى مالى آقاسيد محمدعلى
ــم، و به  ــه مى نويس ــت، و اعتراف به آن ها دارم، و مرقوم هندس اما ديون قطعيه كه بر ذمه ثابت اس
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فارسى هم مى نگارم. آنچه به جنس غيرصاحب قران است؛ مثل فروش عين با طلا، به قيمت صاحب 
قران قلمى مى شود، كه جملتش معلوم شود. و قيمت طلا و نحو او را به تخمين و مظنه مى نويسم.

ــوت در اين وقت يا نحو اين  ــا توزيع تركه بر ديون ـ اگر ف ــاء االله ي ــد از فوت و حال تأديه انش بع
ــاوى است يا خير  وقت، كه اين زياد بر تركه اســت ـ اتفاق افتد بايد وصى ملاحظه كند كه قيمت مس
ــود عمل كند و هم چنين قيمت مثل فروش عين، اگر مثل حال تحرير اســت كه  . هر طور كه معلوم ش

لااختلاف، والاّ ملاحظه كنند.
اين است تفسير ديون حاليه از مهر ازدواج تا المنقطعه السابقه6 و غير آن:

و منها: دينى كه بر ذمه است از تركه مرحوم والد كه مى بايد به باقين ايشان برسد؛ آن را در ذيل و 
آخر ديون مى نويسم كه بعد از او طلب كاران ايشان را بنويسم، و چون ايشان مديون به اين قطعىٌ منه 

و ظنى مى باشد، لهذا قرض يقينى ايشان را جدا و ديون ظنى ايشان را جدا مى نويسم.
ــود، از من از بابت مرحوم  ــهم طلب مرحوم مى ش لكن تكليف وصى ظاهراً اين اســت كه آنچه س
ــه بعضى آنها به طيب نفس به چيزى از طلب كاران  ــان، مگر آنك توزيع بكند بر طلب كاران يقينى ايش
ــان محسوب مى شود و آن ديگر تكليف وصى است و  ــهم خودش ظنى بدهند يا تصديق كنند كه از س

هو اعرف. 

ريال صاحب قرانى
0270
0000
0000

علياجناب صبيه دايى، زوجه دائميه عاصى بابت جاريه اى كه از ايشان خريدم به 
بيست و هفت تومان، چون حال مظنه دارم كه تومانى ده قران است كه اين قدر 

نوشتم.
0400
0000

ايضاً ايشان: قيمت پنجاه مثقال طلا صداق ايشان. فى مثقال هشت قران مى نويسم، 
تا وصى معلوم كند.7

0459
0000

ايضاً هزار شامى مى خواستند. پنجاه تومان روپيه كهنه در اصفهان به ايشان به قصد 
اداى مهر دادم و سى و هفت تومان تقريباً اين روزها كه از سفر آمدم8. به خاطر 

سلمان بيست تومان و چهار قران به ضعيفه هنديه9. 1129

حاشيه صفحه  سوم وصيت نامه:
1. هفتاد قران الأخرى ؟؟

2. شامى حال: فى 2 قروش. قرانى فى: يك قروش و نيم. سه شامى مى كند چهار قران 
نقُِلت صاحب قران



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

23

درآمدي بر معرفي خاندان شهرستاني در كربلا.../ جمال اشرفي

1129
0000
0000
0000

نيم قروش ريالى علان است كه ننوشتم. چون هزار شامى حال يك هزار و سيصد 
وسى و سه صاحب قران مى گردد و نيم قروش. و پنجاه تومان اصفهان و سى و 
هفت تومان و چهار قران اين روزها مى كرد: هشتصد و هفتاد و چهار قران. آن را 
اگر منها مى كند، مى ماند از هزار شامى چهارصد و پنجاه و نه لهذا اين قدر نوشته 

شد مرقوم10. 
0176
0000

مهر زوجه دائميه خانم جان عقد اول و عقد بعد از طلاقش ثانى يك قران است.

 1305

0005
0000
0000
0000
0000

چندى اين خانه قديم را عالى جناب شيخ محمدحسين نجفى پيش نماز اجاره كردند 
و ده قران دادند. چون نصف عمارى كهنه، و نصف ارض وقف بر قبله گاهى11؟ بود. 
با  ديگر  نصف  و  نگيرند  مظنه  اگرچه  شد.  موضوع  ايشان  براى  قران  پنج  احتياط 
مجموع عمارى ساخت متعلق به مرحوم والد بود چون در جنان بودند و بإذن ايشان 

بود، مشغول الذمه ايشان نيستم.
1310
سته منقطعه سابق، پنجاه قروش ريالى بقيه مهرش مى خواهد. صد قروش مى خواست؛ 0034

بيست قرانى مخدومى آقا محمدكاظم به او داده بودند، و رخت و لحاف كه پيش اش 
بود با شايد [ساير] جزئيات ديگر به او منتقل نكرده بودم. صبيه دايى گفتند: همه 
را در ازاى بيست [شايد هشت] قروش با او محسوب داشتم، لهذا پنجاه مى ماند؛ ان 
شاء االله آقاى آقا محمدكاظم كارى خواهند كرد كه او؟؟؟ ديگر اگر باشد برىء الذمه 

بكند. احتياطاً سى و چهار قران مى نويسم كه ؟ قروش مى شود.
1344
0075
0000
0000
0000

علويه مسمّاه به ننه سيد كه در خانه آقا مهدى كاشى نشسته بود و آقا محمدكاظم او 
را مى شناسد، طلب دارد و حجت به خط خودم به او داده ام. اين اصل است؛ نفع او 
را تا سال 15 پانزده قران، هم در حجت نوشته ام، لكن چون معامله و صيغه خوانده 

نشده بود، نفع را اينجا ننوشتم. حجت او گويا نزد آقا محمدكاظم است.
دختر مرحوم صالح را به جهت محرميت والده و جده اش منقطعه كرده ام. پيش از 0010

والدين، او فوت شد. به ؟ ورثه اين ده قران كه مى شود هريك را على قدر الحصه 
بايد داد.

1429
صاحب قران

1429
0010
0000
0000
0000
0000

در  حال  مى خواست.  اصفهان  در  اصفهانى  حسن  حاجى  ولد  عبدالمطلب،  حاجى 
كربلاى معلى است در همسايگى خودمان خانه دارد و نشسته. شايد او فراموش 
كرده. بيش مى خواست؛ زايد را در اصفهان به او دادم. نمى دانم شايد از راه ديگرى 
برى الذمه كرده باشد. چون اظهار نكرده از او استفسار شود. «اظهار شد برى الذمه 

كرد».
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1439
0017
0000
0000

مادر آخوند، كاشانيه بيست و پنج قروش ريالى مى خواست، فوت شده. پسرش در 
كاشان ملازين العابدين نام موجود است. ببينيد غير او وارث هم دارد يا ندارد؛ هفده 

ريال حال بيست و پنج و نيم مى كند. نيم قروش او زياد است، وضع كنيد.
1456
0077
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

آقاى محمد، والد مرحوم آقا عبدعلى، ولد مرحوم آقا عبدالحسين، هشتاد شامى 
طلب داشت. بابت ربع هشتاد شامى كه از او قرض كرده بودم يعنى از والده اش، و 
اصل را داده بودم. حال چون شامى فى: دو قروش. و صاحب قران فى: يك قروش 
و نيم است. هشتاد شامى مى كند: يكصد و شش قران و دو ثلث قران. پيش از سفر 
كرديم چهار قرانى يك دفعه، و پنج قرانى و نيم هم يكدفعه. قيمت يك كتاب كه از 
آقا محمد باقر پسر دايى مان، و بعدها نود دادم و بيست ريالى اين روزها به ايشان 
دادم كه آقاى محمدكاظم گرفتند و دادند. اين بيست و نه ريال و نيم كه وضع مى شود 
مى ماند. طلب ايشان هفتاد و هفت قران و يك ربع ريال روى كه هجده پاره باشد 
على الظاهر. دوباره وصى حساب كند، ببينيد درست است يا نه. حال هفتاد و هفت 

ريال را نوشتم. خرده را ننوشتم. برى الذمه شوم از تمام اين؟
1531
0245
0000
0000
0000
0000
0000
0000

[به] مخدومى آقا محمدكاظم نوشته بودم كه هرگاه نور چشمى محمدتقى معطل شود 
و قروش بخواهد براى او قرض كنيد. ظاهراً قصدم اين بود كه وكالتاً از من قرض 
كنند، اما يقين ندارم. لكن بلاشبهه عازم بودم بردادن، اگر محمدتقى ندهد، اما اين 
ناگوار داشتم. حال كه ايشان، به مقتضاى نوشته من، قرض كرده اند  قدر را ظاهراً 
و به محمدتقى داده اند. مى بايد به ايشان برسانم. اصل با نفع يك سال كه آخرش 
هفتم شعبان هذه السنة بوده، به موجب نوشته آقاى محمدكاظم اين قدر است. اصل 

دويست و چهل و پنج قران.
1827
0132
0000
0000

ايضاً آقاى محمدكاظم به نورچشمى محمدتقى قرض داده اند، لكن اين هيچ دخلى به 
من ندارد و احتمال اشتغال ذمه من هم نمى رود. ليكن نوشتم كه ان شاء االله بدهم چون 

مى دانم كه به جهت رعايت خاطر من داده اند. «اصل و نفع مفروغ شد».
1959
0093
0000
0000

ماهيانه  و  عيال،  البسه  بعض  قيمت  و  آقامهدى،  خانه  خرج  از  متفرقه  ايشان  ايضاً 
عبدعلى و غيرها، داده اند كه جمع اش به حساب خودم و نظرم اين قدر شد. ديگر 

ايشان مصدّق اند. حال اين قدر نوشتم. «مفروغ شد»
2052
0082
0000
0000

طلب زوجه آقا مهدى، كاشانيه بابت اجاره سه ساله خانه او، فى: سالى پنج تومان 
خرج خانه او كرده ام. به موجب تفصيلى كه در اين دفتر ثبت است. شصت و هشت 

قران الا ده پاره. باقى مى ماند: هشتاد و دو قران و ده پاره. پاره ها را ننوشتم.
2134
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0050
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

پنج تومان نقد و جنس، مثل كشمش از باغات سميرم موقوفه، كه در قمشه اصفهان 
واقع است؛ ميرزا عبدالواسع عموزاده به اين جانب رسانيد و وقف بر اولاد مى گويند 
ميرزا  نورچشمى  و  من  وقت  آن  در  است.  داخل  هم  اناث  يحتمل  و  مى باشند 
دو. يكى  دختر  و  بوديم  پسر  سه  على  مرحوم  و  ـ  عمره  طال  ـ  اخوى  محمدتقى 
همشيره ابى و امّى، و ديگرى همشيره ابى، كه هر دو حال در اصفهان مى باشند. آنچه 
سهم على مى شود از ؟؟ . هرچه سهم آن دو دختر مى شود حساب كنند به مصالحه؛ 
برائت ذمه كه اشتغال باشد تحصيل نمايند، اگرچه خرجى كه براى زهراى خانوم از 
آب كه مى كردم، به نيت آنكه از آنچه از من طلب دارد محسوب دارند لكن؟ تحصيل 

قطع به برائت ذمه را مى خواهم.
2184

نقلت قران
2184
0065
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

بقچه رختى مرحوم والد، بر زهرا خواهرش كه بعد از فوت والد فوت شد، منتقل 
كرده بودند. تفصيل اش را در دفتر مرحوم، نوشته ام. چون خواهرش فوت شد نصف 
ما فى البقچه را از مادرشان شد. رفتم به اصفهان قيمت رسانيدم. قطعاً همه از پانزده 
تومان بيش نبود، سهم زهرا هفت تومان و نيم مى شد. به قدر يك تومان او؟ او شد. 
باقى را به مادرش دادم، به اين قصد كه شش تومان و نيم قيمت آنها را خرج زهرا 
بكنم و شش تومان و نيم جنس مذكوره را كه بر ذمه ام ثابت شد به مادر زهرا دادم، 
از بابت طلب اش از مرحوم والد، كه در دفترشان نوشته ام. بعد از توزيع تركه مرحوم 
هرچه سهم او مى شود، حساب كنند. علاوه هم داده ام كه در دفتر مرحوم مى نويسم. 
اين شش تومان و نيم طلب من مى شود. از تركه مرحوم والده بردارند يا اگر مديون 
مرحوم و ديانين ايشان چون هستم، حساب كنند. حال شش تومان و نيم اگر طلب 
زهرا است، اين جا مى نويسم لكن تا حال البته بيش از اين ها به او داده ام چه دستى، 
و چه حواله شهريه، و چه جنس. خلاصه اين و نحو اين به مصالحه مگر بگذرد يا 
آن كه او كه ان شاء االله بزرگ شد، با والده اش با آن كه وارث اش مى شود، مرا حلال 

نمايد. مثل سايرين
2249
0110
0000
0000
0000
0000
0000

صد ريال كهنه اقدس، كه صد و ده قران شد از مير رضاقلى خان قچانى [قچاز شايد] 
به من داده بود، كه در نجف اشرف خرج سوخت بشود. در تهران ريال ها را دادم، 
صاحب قران كردند. چون ضرب اقدس را مى گفتند در عراق خرج نمى شد. خلاصه 
اين بر ذمه من هست طلب رضاقلى خان. مسئله را بپرسند، چون بر ذمه او حقوق 
بسيار است از رد مظالم و نحو او اگر جايز باشد. بدون استيذان او مشكل است. مرا 
برى الذمه كند و الا طورى كنند كه برائت حاصل شود. حال مى نويسم يازده تومان

2359
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؟125
0000
0000
0000
0000
0000
0000

آنچه از مال مرحوم والدم، بر ذمه من مى باشد، چه خود برداشته ام و چه به ديگرى 
فروخته ام و تفصيلش را در دفتر ايشان نوشته ام. اين مقدارى مى شود و بعضى را 
داده ام، و آن را مى نويسم در دفتر و اينجا ان شاء االله. و كسانى كه از مرحوم والد 
طلب دارند هم اين جا ان شاء االله مى نويسم، چنانچه در دفتر نوشته ام. توزيع بكنند 
اين طلب از من را بر همه تا معلوم شود، به هريك چقدرى بايد از مخلّف من برسد. 
يكصد و بيست و يك تومان و كسرى، تا حال كه 14 ذى قعده سنه 1247 در آن 

دفتر نوشته ام احتياط ثابت و نه حال نوشته.
؟؟؟ 36

آنچه حال در نظرم بود از ديون نوشتم

ديون و بدهكارى هاى والد آقا سيد محمدعلى (آقاسيد محمد حسين)
بدهى هاى قطعى

ــان سند و چه علم دارم،  مى نويسم و در دفتر مرحوم  ــانى كه از مرحوم طلب دارند، چه خود از ايش اما كس
همين است، لكن آنچه داده ام و تحصيل برائت ذمه مرحوم شده اينجا ننوشتم و تفصيل اسامى در دفتر  است

تومانقران
كربلايى شفيع بار فروش كه حاجى شده؛ و ميرزا خليل برادر ملاباشى 000005

ساروى مى شناسد.
ميرزا مسيح ولد حاج محمد عطار بارفروش. ميرزا خليل مى شناسد.004003
كوپائى مهدى بنك  دار بارفروش. آقا ميرزا خليل مى شناسد000012
000
000
000
000

015
000
000
000

ــج تومان براى او  ــان و من پن ــى مرحوم، زوجه دائميه ايش ــر دائ دخت
ــهم او باشد از تركه حساب  ــم قرض، كه بعد هرچه س ــتادم به اس فرس
ــود  ــهم او مى ش ــن پنج تومان را از تركه مرحوم كه س ــود. و من اي ش
ــرع به  ــد. نمى دانم چه بايد كرد. مگر با حاكم ش بردارم. او مرحوم ش

طورى بگذرانند.
004035
000
000
000

029
000
000

زوج اصفهانيه، در دفتر نوشته ام. تفصيل اش را كه مرحوم؟ گفته بودند، 
كه اين قدر مطلب دارد و من با او در اصفهان مكرر پول دادم. و قصدم 

اين بود كه از كيسه نرود يعنى مثل آن زن؟.
طلب آقا محمدجعفر آقا در كرمانشاه000160
000
000
000
000

142
000
000
000

پسر حاجى على حاجى خويى عطار، صد و پنجاه تومان كه يك هزار 
و دويســت ريال؟ باشد مى خواســت. مرحوم به قدر هشتاد قران به او 
داده بود. چنانچه در دفترى كه درست كردم، نوشته ام و پنج قران او هم 
؟؟ مادر، سيد يعنى مرحوم را برى الذمه كرد و اين را از او منها كردم.

004366
ورثه مرحوم حاجى سيدجواد سيد رحيم تاجر، كه در كاظمين بود.000150
اجاره دو سال خانه سيد عيسى، ورثه او مى خواهند.000025
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002
000
000

001
000
000

ــته ام كه قزوينى  ــينعلى نام، پيش خدمت مرحوم والد. در دفتر نوش حس
است و ميرزا هادى ؟ او مى شناسد. چون او را ميرمحمد على ـ معتمد 

ميرزا هادى ـ آورده بود براى مرحوم. و حسينعلى فوت شد.
006542
ــه در بغداد اســت. در دفتر مرحوم 005012 ــى زاد تاجر، ك ــين خرابات سيدحس

نوشته ام.
000
000
000
000

300
000
000
000

ــين جوخه چى، به مقتضاى سندش طلب دارد. ولكن  حاجى محمدحس
به مقتضاى نوشته اش، كه به من نوشته بود و مى بايد در محفره ام باشد، 
ــيخ محمد مير احمد، كه  نصف از او اســت و نصف از اولاد مرحوم ش
ــين  ــم حاجى محمدحس ــان بود. حال به اس صغار بودند و او قيم ايش

مرقوم؟
001855

   نقُِلت تومانصاحب قران
001855
حاجى على مذكت بزاز كربلايى000003
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

300
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

ــدى موقوفات اصفهان. لكن ؟  ــوم ميرزا دايى، از بابت عاي طلب مرح
ــد. چون ميرزا دايى متولى،  مرحوم والدم مديون موقوف عليهم مى باش
ــدند؛  و ميرزا محمد جعفر ناظر على دعويهما، و مرحوم والدم وكيل ش
ــايرين طلب كار  ــهم خود را طلب دارند. و س نهايت ناظر و متولى س
شرعى، بايد تفحص شود كه موقوف عليه است و چه قدر حق اوست؟. 
من نمى دانم و ؟؟ مشكل است. مگر همان حاكم به عنوان مال مجهول 
ــاب كرده  ــك، تحصيل برائتى بكند، واالله؟ گويا مرحوم والدم حس المال
ــده بود، ما سه تومان؟.  ــهم ميرزاى دايى يك تومان و نيم ش بود، از س
ــهم من و اخوان  ــرزا جعفر نظر به اين كه هم متولى و هم ناظر. و س مي
ــد. اما سهم والده از موقوفات اولادى  هم هريك، يك تومان و نيم؟ ش
بسيار بود، يا مثل سهم ميرزا دايى كه خيلى بود يا نصف او. تفصيل را 
ــته بودند. نمى دانم هست يا نيست. حال سيصد  والد به ميرزا دايى نوش

تومان مى نويسم.
0011158
ــه در دفتر مرحوم 005000 ــروش ايضا مى خواهد. چنانچ ــى مهدى بارف كربلاي

نوشته ام.
شــخص دهاتى از بارفروش. در دفتر نوشته ام كه از كجا معلوم شد يا 0000010

مظنون.
مس گر كاشانى.000007
ــتم، خودم به حاجى حسين و حاجى 0051180 ــد پنج قران و نيم كه نوش منها ش

خويى دادم. در آن صفحه نوشته شد
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ــت، و در دفتر مرحوم اشاره كرده ام و اگر  ؟ اســت. آنچه يقين به او دارم، و بعضى از او مظنون اس
از اين ديوان هم مظنونه مى نويسم.

ديون ظنى
ــادر آصف الدوله ده هزار روپيه گفتند. نمى دانم به چه عنوان بر ذمه گرفته بود. تركه حجه  ــه م حج

كمترند. ؟ از امانت بود. او را ندادند. مظنون آن است كه مشغول الذمه باشند.
ايضاً شنيدم، و در يكى از بياض هاشان خودشان نوشته بودند. دو حجه در عظيم آباد از دو ضعيفه: 
يكى گويا نهصد روپيه، و ديگرى ششصد روپيه. ؟ ايشان هم شنيدم كه كسى هزار شامى به ايشان داده 

بود كه مسجدى براى او بسازند. اين سه قلم را هم مظنه دارم، مشغول الذمه مى باشند.
ــيخ على مرحوم؟، ـ شاگرد شيخ على شيخ ـ دســت گردان كردم. از جانب  ــهر نو، با ش من در ش
ــد. در جايى  ــوم؟؟ خطيرى رد مظالم، و بابت مجهول المالك، به او دادم؛ هزار تومان متجاوز ش مرح
ــتم، حال پيدا نيســت. اگر پيدا شد اينجا مى نويسم. امّا هزار تومان يقين است كه كردم و تحصيل  نوش
ــردم. نمى دانم حكمش چطور  ــخاص؟ برايم ؟ اســت. از جانب آنها هم نيت ك ــت ذمه از اين اش برائ

محسوب خواهد شد.
[حاشيه پايين صفحه ناخواناست و پوسيده شده است].

وصيت همسر آقاسيد محمدعلى كه بر عهده او بوده است
و اما آنچه متعلق به مرحومه صبيه دايى است؛ چون مرا وصيتى كرده و چيزى كه خواسته و مكرّر 
ــه پيش من دارى از رخت و  ، اين اســت كه آنچ ــه پيش برادرش و چه؟ ـ عافاه االله تعالى ـ ــه، چ گفت
نحو آن يا رخوت خودم و اشيايم از فرش و مس فروخته به ؟ صوم و صلوتم برسان. من هم از همه 
آنچه از بقيه مهر و قيمت جاريه طلب دارم، بخشيدم. حلالت باشد. و چون آن مرحومه؟ مى باشم كه 
ــد و همچنين حجّيه  نصف مى برم و يك برادر و دو خواهر، برادر امضا داشــت. هرچه زايد بر ثلث ش

بى بى  امضا داشت.
ــهم او از ارثيه والدش و والده اش ميان ورثه اســت. و در نظرش نبود و مقصودش نبود، الا  اما س
ــال چيزى كم. نهُ سال بيرون مى رود و چهار سال هم قطعاً  ــنش 38 سى و هشت س صوم و صلوة. س
ايام حيض مستثنى است. مى ماند بيست و نه سال صوم و بيست و پنج سال صلوِة. يك سال احتياطاً 
ــالى صلوة خسوف و كســوف. اين ها ان شاء االله از مخلّف منقولش ادا  ــافر. و به عدد هر س صلوة مس

مى شود. اگر چيزى ماند، ان شاء االله مى دهم.
و اگر خداى تعالى مهلتى بدهد، ان شاء االله هرچه عين مال اوست از اثاث البيت و رخوت؟ مى كنم. 
ــياهه  ــم، بل از قبيل لباس تمتع و نحو آن س و هرچه خودم با او داده ام، نه آن كس كه منتقل كرده باش
على حده اى هست. و آنچه مال من است، ان شاء االله را براى او مصرف مى رسانم، چون خواهش همين 
ــن هم آنچه طلب دارم از تو، به  ــان. م ــرد كه آنچه پيش من دارد، به مصرف صوم و صلوتم برس را ك
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تو حلال كردم و طلب او را در ابتداى ديون نوشته ام. نصف اش بابت ارثيه خودم از آن مرحوم چون 
ــاير مخلّفش از منقول و غيرمنقول، از برادر و  ــد. نصف ديگر، مثل نصف س بلاولد وفات كرد، مى باش
دو همشيره اوست. حال كه برادر و يك خواهر بزرگ؟؟ او را ممضى داشته اند. ظاهراً ملتفت به سهم 
او از ارث والدين نبودند. همين آنچه از من طلب دارد و آنچه دارد از عين مال خودش، و هرگاه ان 
ــاء االله زياد آمد از مدت عبادت، صرف قرائت سر قبر، و نيابت زيارت نجف اشرف و كربلاى معلّى  ش
و كاظمين و سرّ من رأه، و هرگاه زياد آيد؟، نيابت مشهد محترمين و هرگاه ورثه سهم خودشان را از 
ارثيه مرحومه از والدين نخواهند و چيزى بدهند يعنى ارث او را بدهند، ظاهراً به ضميمه همه منقول 
ــه اگر نصف خودم را از غير اعيان  ــه من به او داده ام، به آن طور مرقوم وفا بكند؛ بل ك ــود، و آنچ خ
ــودش ـ يعنى از ارث والدين ـ برادرم، نصف ديگر هم وفا خواهد كرد. خلاصه غرض مرحومه كه  خ
ــه او كرده، همين صرف اثاث البيت او و آنچه از لباس و نحو لباس، من مالك او بودم و در  ــت ب وصي
تصرف او در عبادت ايام عمرش و عرضش ؟؟ به هيچ وجه اين همه از والدين خود او نبود. بايد ديد 

اگر حياتى باشد، ان شاء االله با ورثه، چه قسم قطع كلام در ارثيه مى شود.
ــد، وفا مى كند كما هو الظاهر يا خير. اگر نكرد،  ــته ش خلاصه بايد ديد كه اثاث البيت و آنچه نوش
محتاج به اضافه اســت از ارثيه، لكن اگر ورثه اجازه بدهند. چون قطعاً قيمت اثاث البيت او با آنچه 
مال من است كه به تصرف او مى رسد، ان شاء االله اگر بيش از ثلث نباشد، كما هو المتيقن كمتر نيست، 

زيرا كه سهم او از ارث پدر و مادر هرگز دو برابر قيمت آن اثاث نباشد تا به نيم.
و آنچه من قطع دارم، غرض مرحومه همين بود كه اين اسبابش صرف او شود. و اين احتمال را هم 
مى دهم كه اگر ملتفت مى شد به اخبار كسى، كه ارث هم مى برى از پدرت بلكه از مادرت، چون فوت 
او دانستيد يا مرحوم شد. و والده اش مبلغى از مرحوم پدرش طلب دارد، اگر ورثه طلب او را بدهند، 
پنج قسمت مى شود. يكى از مرحومه است و اين خمس يا سهمش از ارث پدر كه بعد از اداى ديون 
و اخراج ثمن، كه به سه سهم منقسم مى شود. ثلث ثمن از والده اش مى باشد، به ضميمه طلب والده اش 
ــيم و ارث بردن ما، بين چهار دختر و پنج پسر، قسمت  ــود. قبل از تقس كه اول اخراج از اصل بايد ش
ــود. از چهارده يكى مال مرحومه اســت. اين ارث پدرى و ارث مادرى خمس. و والده اش غير  مى ش
ــب از زوجش دارد و ثلث ثمن كه ارث مى برد، جزئى مخلّف دارد. و آنچه حق مرحومه  ــه طل از آنچ

است از ارث والدين ميان ورثه او منقسم مى شود.
ــود. دو از برادرش و  ــتم، و نصف ديگر چهار قسمت مى ش نصف از عاصى اســت كه زوج او هس
ــه بى بى و يك از نازى بگم. لاحول و لا قوة الا باالله. خلاصه اگر اين را هم فهميده بود،  ــك از حجي ي
مظنه دارم كه خواهشــش صرف او را در امورات خودش مى كرد. اگرچه در زايد بر ثلث موقوف بر 
ــا ندارند. و چون حصّه و  ــد. چون يقين داشــت كه هيچ يك از ورثه مضايقه از امض اجازه ورثه باش
ــان از پدر بل و مادر موقوف بر اطلاع بر مخلّف پدر اســت و مخلّف مادر عمده اين از پدر  ارثيه ايش
ــت، در قباله نكاح مذكور اســت و وصى مرحوم خالو كه ميرزا محمد جعفر باشد، مى داند و مكرّر  اس
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ــود.  مى گفت بر والده اش كه بيا آنچه از پدرم طلب دارى، با من مصالحه كن كه بدهم و پدرم برى ش
ــان، اجماليه به مخلّف ظاهرى مرحوم خالوى  و ايضاً مخلّف مادر ثلُث از ثمُن اســت. بناء عليه ايش
ــان نشستند. عين  ــيد كاظم پسرش پدر مرحومه مى كنم، كل ديون خانه عمارت و زمين ملك. خانه س
عمارت ملك زمين وقف؟، ثلث كاروان سراى مشترك ميان ايشان و ميرزا حسن داماد، و كتاب هايى 
ــهم والده و صبيه مرحوم خالو  كه پيش ميرزا محمدجعفر بود و خانه اندرونى به بالاخانه او، عداى س

ميرزا ابوالقاسم، كه معلوم مى شود به حساب چقدر است.
ــان از لباس بود. خلاصه  ــس و چينى و فرش. غير از آنچه پيش زوجات ايش ــاث البيت از م و اث
ــان كه زوجه عاصى بود، از او معلوم  وصيت نامه مرحوم خالو موجود اســت. ارث مرحومه صبيه ايش
مى شود. بعد از اداى ديون خالو ـ و به قول وصى يعنى ميرزا محمدجعفر مبلغ پانزده هزار قروش كه 
ــود، بيش قرض پدرشان نيست. و على هذا تركه ايشان زايد بر اين است كه مى بايد  ده هزار ريال بش
ــتند. و مخلّف مختص والده مرحومه بسيار جزيى  ــود و ايشان ثلثى هم نخواس ميان ورثه قســمت ش
است. رخت و اسباب دو مجموعه و بعضى جزئيات ديگر در اطاق ايشان است. هنوز كسى دست نزده 
كه ببيند چه چيز است و از جمله وصاياى مرحومه زوجه، وقف قرآن و صحيفه اوست و زادالمعادش 
ــند. دو نفر برادر و حجيه بى بى   ــاء االله وقف مى كنم؛ همه ورثه او راضى مى باش را با دو بياض او، ان ش
ــته اند. نازى بيگم هم يقيناً راضى اســت اگرچه تا حال نشنيده. مرحومه نگفت كه  كه عموما امضا داش
چه وقف كنم ظاهراً وقف عام هرچه انفع و اصلح براى اوست. ان شاء االله مهلتى در اجل باشد، خواهم 

كرد و اگر فرصت نشد ان شاء االله وصى من به جا آورد.
ديگر ماترك باقى مانده والد آقاسيد محمدعلى و ديگر ديون

و بعضى از اسباب مخلّف مرحوم والدم باقى است كه به فروش نرسيده بعد از فروش وجه او اضافه 
بر آن ها مى شود كه من فروخته ام و برداشته ام در توزيع به ديون ايشان محسوب شود و تفصيل آن ها 

را يعنى آن اشيايى كه به فروش نرسيده در دفتر مرحوم نوشته ام.
[حاشيه مربوط به اين مطلب در گوشه صفحه]: و جمله از اسباب ثلث و كتب مرحوم، در تصرف 
نورچشمى اخوى است، بر ذمه اوست. آن هايى و والده هم فوت؟ اسباب مرحومه برداشته؟ تومان و 

از او؟ قيمت شال و قليان. لكن مثل 5؟
ــته شده، نوشته ام. و پانزده تومان  ــت، در اين دفتر كه اين وصيت نوش و كتاب هايى كه از خودم اس
ــته بود، و در دفتر مرحوم والد نوشته ام.  ــى كه مرحوم اخوى، از تركه مرحوم والد برداش قيمت اجناس
ــان را در جمله آنچه بر  ــم. چنانچه 15 توم ــوزد ضامن باش ــه به اين قصد به او فروختم كه اگر بس ك
ــته ام. از مرحوم اخوى مخلفى نماند كه وفا به ديون او كند  ــته ام از طلب مرحوم نوش ذمه خودم نوش
ــد به هريك از طلب كاران.  ــهم برس ــمى اخوى ميرزا محمدتقى، از پانزده اگر يكى س به قول نورچش
ــتم از تركه مرحوم برادرم. كه او حال چهارده تومان مديون من  لهذا به قدر يك تومان را خود برداش
مى باشد. چون من ضامن شدم، بايد 15 تومان را به طلب كاران والدم برسانم. و ان شاء االله مى رسانم 
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اگر حياتى باشد به هر طور ممكن، ولو بالإيصال إلى حاكم الشرع بوجه من الوجوه.و مرحوم اخوى 
را برى الذمه مى كنم.

ــم. واويلا! نمى دانم چه  ــمى آميرزا محمدتقى مذكور [ادعا] مى كند كه وصى اخوى مى باش  نورچش
كنم! به جز هدايت حضرت اقدس بارى  ـ جل شأنه العالى ـ به طريق خلاص از حقوق خود و خلق 

و توفيق، و [به جز] اعانت او در تعجيل در تنجيز آن ها چه چاره! و هو ارحم الراحمين. 
ــيد. ديگر از تركه  ــهدى رس ــيد محمد قصى مش صد ريال صاحب قران به زوجه او صبيه حاج س
ــران مى گويند، مى ارزد. او را  ــيد، مگر يك فرش اگر به قيمت هشــت ق او چيزى به طلب كاران نرس

مى خواهم بردارم و دو قران ديگر هم تا يك تومان بشود.
ــى و سه قران قيمت دوبار ديگ؟ نمد اخوى مرحوم، كه نورچشمى محمدتقى فروخت به اذن  و س
من ذمه بعضى از طلب كاران داد. نمى دانم! يعنى خاطرم نيست كه طلب كاران نورچشمى بود يا مرحوم 
ــت، بايســت ديد به قدر سهمش مى شود يا بيش. و اگر به قدر سهم اش باشد،  اخوى. اگر از اخوى اس
چون در هرچه نقد مى شود، همه طلب كاران يحتمل شريك باشند و چون به همه نرسيده يا به بعضى 

رسيده محتمل ضامن زايد باشم.
ــم. بيش نظرم نبود كه بنويسم. و همچنين  ــه ريال را در ديون خودم، بايد بنويس ــى و س تا؟ اين س
ــوزاده، و بعد خريدم  ــيد كاظم خال ــفيد، كه فروختم نصف او را به پنجاه ريال به س ــت ماديان س قيم
ــت، كه ماديان ملك اخوى بود. چون من اسب خواستم براى سوارى او در طهران،  اگرچه معلوم نيس
و به او گفتم، خريد. يحتمل به طور وكالت بود. بارى حال ماديان موجود اســت. احتياط نصف او از 
ــد و نصف ديگر از خودم است كه پنجاه ريال فروخته بودم. پس پنجاه  طلب كاران مرحوم اخوى باش
ــانم. و چون همه ماديان را باكره او؟ صد و بيســت ريال،  ريال من، به طلب كاران مرحوم اخوى برس
ــين فروختم، كه اول محرم هذه السنه بدهند. پس شصت ريال او را ان  ــر ميرزا حس به ميرزا خان پس
شاء االله وصى اگر مُردم، و خودم اگر ماندم، ان شاء االله به طلب كاران او رسانم. حال عين پنجاه ريال 
ــم. اعاده جمع طلب مردم  ــم. با بعضى ديون ديگر خودم كه به خاطرم نبود كه پيش بنويس را مى نويس

از من بر ذمه ام كه پيش نوشته بودم، حال به جهت آن كه بعضى ديگر، به خاطرم رسيده اعاده كرد.

ليست ديگر بدهكارى هاى آقا محمدعلى
  صاحب قران

3609
طلب كاران مرحوم برادرم، به طورى كه در صفحه آن طرف اين صفحه نوشته ام.0033
ايضا قيمت نصف ماديان موجود، به طورى كه نوشته ام در صفحه آن طرف.0050
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0008
0000
0000

ــح بقلى كه باربر بوده پيش، به ادعاى خودش كه: به على كردى او هم داده روغن  صال
و نحو او، و من به اختجال آنكه درســت مى گويد حواله به سيد صالح عطاطى كردم و 

او مى گويد ندادم.

3700

0033
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

خانه قديمى خودمان را سال اول وفات مرحوم، چون نصف عمارت قديم و عرصه او 
ــان، گويا بر اولاد و صغر اولاد ذكور برادرم بود و  وقف مرحوم والد بود. و بعد از ايش
اولاد اناث زهرا كه در اصفهان است، و احتمال مى رفت كه زهرا هم داخل باشد. و همه 
عمارات جديده او، مشتبه الحال بود و احتمال مى دادم كه مثل تركه مرحوم باشد. لهذا 
ــرع اجاره كند و ايشان يك  ــتم كه احتياطاً از حاكم ش به مخدومى آقا محمدكاظم نوش
سال، به بيست و پنج شامى اجاره كردند. آنچه سهم على برادرم مى شود كه حال منتقل 
ــاء االله حلال مى كنند. ماند سهم زهراى محتمل و سهام طلب  ــد. ايشان ان ش به والده ش
ــت، ثم  ــوم. اما نصف ديگر عمارت قديم و عرصه چون از مرحوم خالو اس كاران مرح
ــمع. و ايشان مأذون كرده بودند، لهذا اجرتى ندارد. حال همين  از اولاد على ماكنت اس
بيست و پنج شامى را كه به حساب ريال وقت سى و سه صاحب قران و ثلث مى كند، 

مى نويسم. اما ثلث را ننوشتم.
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3733
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

از باغات موقوفه كه در سميرم داريم، حواله ميرزا عبدالواسع كردم كه ماهى يك تومان 
ــد. و يك تومان تقريبا حواله كردم كه به ابراهيم نوكر مرحوم والد بدهد،  ــه زهراء بده ب
ــان را برى الذمه كردم و صد من شاه، انگور  چون ادعاى طلب از والدم داشــت و ايش
ــهمى دارند در  ــته ام. نمى دانم اولاد اناث هم س گفتم بدهد. يك تومان را قيمت آن نوش
ــود. اگر زياد اســت  ــهم اش را مى بايد چه قدر مى ش آن موقوفات يا خير. اگر دارد، س
همشيره خودم مى بايد، مقدار سهم اش را بگيرد و هم چنين والده، چون سهم على منتقل 
به ايشان شده. و ديگر به جز خودم و نورچشمى ميرزا محمد تقى كسى نيست. ماها كه 
ــت، مگر آنچه  ــم چون هيچ خبر او معلوم نيس چيزى نداريم. اين فقره را هيچ نمى نويس
ــهم، داده يا بدهد. بعد از اين بايد احتياطا از زهرا اگر باشد، و والده اش اگر تا  به امر س
ــد. خلاصه از هر كه  ــان حصول انگور زهراء زنده بوده، و بعد مرده و والده اش باش زم
ــد، تحصيل برائت ذمه كنند و ديگر حالا چيزى در نظرم نيست و  ــريك باش يحتمل ش

شايد قروض جزئيه از تفليس و ربع رومى باشد و معلوم نيست.

ان شاء االله مقدارى به عنوان رد مظالم بايد داد.3733

اموال منقول و غيرمنقول آقا محمدعلى
ــور اجمال. چون بيان  ــم از كتب و غيرها، به ط ــتم، مى نويس ــال آنچه از خود دارم و مالك هس ح

تفصيلى، موقوف بر ديد و يكى يكى نوشتن است. و حال ممكن نيست كه نوشته شود.
وجه نقدى بالفعل، قليل هست به قدر يك صد و سى ريال و چهارصد ريال صاحب قران به حاجى 
ــد اگر تلف نشده آن را  ــين جوخه چى داده بودم كه خريد بغداد كند. خبرى ندارم كه چه ش محمدحس
هم دارم و در سميرم عطاء آباد قمشه؟ صله ملكى از مرحوم والدم هست. در آن هم شريكم لكن خير. 
اين فقره مى بايد مثل تركه محروم والد غرماء سود برد، طلب كاران ايشان بلى از آن باغات موقوفات 
اگر تا وقت وفاتم چيزى از شمار او عايد شده بايد ديد كه سهم چقدر مى شود؟ ميرزا عبدالواسع وكيل 
كردم و؟؟؟ هم حق السعى براى او گذاردم، ديگر در پيش حاجى سيد مهدى تاجر كاشانى كه پسرش 
ــيد تقى پشت مشهدى است و برادرش حاجى سيد كاظم اسم دارد، سه طاقه شال  داماد علامي آقا س
ــد خبرى ندارم اگر تلف نشده عين او اگر به  ــال قبل كه بفروش ــه چهار س خوبكارى گذارده بودم، س

فروش نرسيده، و ثمن او اگر به فروش رسيده، را هم دارم. بايست تحقيق شود.
ــيخ جواد انبارى دوستم كه فوت شد، بايد يقين كرد كه  ــاه پيش ش و ايضا قليلى كافور در كرمانش
ــتم، كتب چند جلد دارم كه تفصيل اش را در موضعى از  هســت ياد ؟؟ و ايضا در كربلاى معلى كه هس
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اين دفتر كه وصيت را در او نوشته ام. و بر سر صفحه او مى نويسم كه اين همان است كه در وصيت نامه 
ــده. با آن كه مجمل نماز و رخوت خودم معلوم اســت و ديگ بر كوچك مس و قليان نقره  ــان ش ايش

چرمى و نقره نرگيلى دستى و دو قليان شيشه و قدرى فرش ديگر از اثاث البيت خبرى ندارم.
ارثيه موجود آقا محمدعلى از همسر خود و ديگر وصاياى همسر

ــد از  بلى از ارثيه مرحومه زوجه يعنى دختر دايى هم دارم، و آنچه ؟؟؟ يعنى از آنچه به او مى رس
ارث مرحومين والد و والده اش، و اما از اثاث البيت و رخوت خوداش كه در اين وصيت نامه در مقام 
ــاء االله اين ها را نظر به وصيت خودش، آنچه از خودم است و  ــته ام كه ان ش بيان وصايا و امور او نوش

آنچه سهم ام هم مى شود از آن، به مصارف صوم و صلوة او مى رسانم.
و نصف آنچه بر ذمه ام طلب دارد به موجب قول خودش در ازاى او، حلالم باشد يعنى برى الذمه 
ــم لكن اين موقوف به اجازه ساير ورثه اوســت! برادرش و خواهر بزرگش امضا كرد. ان شاء االله  باش
كوچك تر هم امضا مى كند. حال مى نويسم كه ارث او از مخلف مرحومين والدين او چه قدر مى شود 
ــر آنچه به طور اجمال  ــود، اما تفصيل مخلَّف هريك را كه معلومم نيســت! مگ ــى چند يك مى ش يعن
ــتم كه مرحوم والدش چه دارد، و والده اش چه دارد، چون والد مرحوم اش بعد از فوت پنج  پيش نوش
ــيدكاظم و برادرش سيدمهدى و سيدعباس و سيد صالح  ــر داشت. ميرزا محمد جعفر و حاجى س پس
و چهار دختر حجيه بى بى و مرحومه زوجه ام و نازى بكم و خواهر عباس، آمنه كه صغيره اســت و 
ثلثى نخواست. لهذا بعد از اداى ديون اگر تركه زايد باشد چنان چه ميرزا محمد جعفر كه وصى است، 
ــود يكى از چهارده سهم مرحومه زوجه  مى گويند؛اول ثلُث بيرون مى رود. بقيه چهارده قســمت مى ش

من است. كه نصف او از من است. اين را دارم.
ــد كه ثلث ثمُن   و آنچه والده مرحومه اش از مرحوم خالوطلب دارد و هم چنين ارث به او مى رس
ــد، ايضا منقسم مى شود به پنج سهم، چون ورثه مرحومه والده اش يك پسر است و سه دختر،  مى باش
پس خُمس از مرحومه زوجه ام مى شود. نصف او كه عُشر مجموع آن چه دارد ـ يعنى والده اش دارد 
ــود. اين را هم اگر وصى و ساير ورثه بدهند، دارم. وصى مرحومه والده اش را تا حال تحقيق  ـ مى ش

نكرده ام كه كيست!
ــازد كه چيزى به هم برسانم كه  ــببى بس ديگر چيزى ندارم! مگر حق جل و على مهلتى بدهد و س
اداى ديون شود! همين را از خداوند حنان آمرزش مى خواهم كه به لطف عميم و فضل و كرم خود به 
ــد. اما حق خودش به دســت  من عنايت فرمايد كه وقت ارتحال مان عالم بر ذمه به حقوق الناس نباش

خودش مى باشد و هو الغنى المطلق و ارحم الراحمين و اكرم الأكرمين.

كفن و محل دفن
ــايد همه  ــفيد پارچه، و قدرى يعنى چند زرعى هم چيت، و نحو آن دارم، ش ــه چهار طاقه س دو س
دويست صاحب قران بشود. كفن ننوشته هم تمام دارم. ان شاء االله خداى تعالى تأخيرى در اجل بدهد 
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كه يا نوشته شود يا نوشته بخرم. اگر وصى را ممكن شود كفن قرآن تمام يا بعض بقدر الامكان بگيرد 
ولكن از كجا و از پول كه لاحول و لا قوة الا باالله العلى العظيم.

وصيت بر نماز و روزه  قضا
و بعضى از حقوق االله سبحانه كه در اول وصيت به خاطرم نبود حال مى نويسم!

چون نماز تهجد بر ذمه ام ـ به نذر است ـ بود از بعد از آمدن مرحوم والدم از هند، به عللى و حنث 
متحقق شد و احتمال مى دهم كه ليالى كه به عمل نياوردم، قضا داشته باشد. بعد از تحقيق اين مسئله 

را از حاكم شرع يا بدون او، احتياطا به قدر پنج شش ماه بل يك سال نماز تهجد بدهند!
و هم چنين ماهى يك روز صوم بر ذمه ام به نذر بود و دو سال مى شود يا قدرى بيش تر كه نكردم. 
ــال قبل  ــيدم، مثل نذر تهجد كه دو س ــيخ على پرس چون يك ماه به اعتبار خوف ضرر نكردم. و از ش
ــود. لهذا به تقليد ايشان، بعد تا حال نكردم يعنى روزه را نگرفتم. دلم  ــيدم؛ گفت: نذر منحل مى ش پرس
ــى ماه ايضا روزه قضاى تحمل نذرى به عمل آيد. به دســت  مى خواهد كه لااقل يك ماه از براى س

وصى و همت اوست.
و مدفن ان شاء االله در رواق مطهر خواهد شد. هرجا نصيب باشد و تربتم از آن جا برداشته شده. اگر 
در سمت مرحوم ميرزا جاى بكرى باشد يا كالبكر فهو ممكن. كجا پس نزديك به سيد ابراهيم مجاب 
ــيد نزديك قبر مرحومه آن جا را مقدم دارند. و صلوة وحشــت و قارى و  اگر زمين بكرى به هم رس
مايتعلق بهما به قدر امكان به دست وصى است. و رحم پرورى و طاقت او. لا حول و لا قوة إلا باالله

معرفى وصى و سلسله مراتب ديگر اوصياى احتمالى
عالى جناب آقا محمدكاظم آقا كه يكى از طلب كاران عاصى شد وفات فرمود الى رحمة االله تعالى. 
ــب دارند به آن ورثه مى بايد گذارند. وصى  ــان كه خواهند بود، آنچه از من طل ــد ديد كه ورثه ايش باي
ــان كه جناب والدشان به قول خودشان مى باشدو و وصى من، قيِّم بر صبيهّ صغيره ام هم مى باشد؛  ايش
ــدارد، ولكن وصى نظر بر رحميت و برادرى  ــال، اگر وفات اتفاق افتاد، صغيره كه خبرى ن ــه ح اگرچ
ــد. وصى ام و قيمّ بر طفل ام آقاى خودم جان شيرينم برادرم ميرزا محمدتقى  يقين متوجه او خواهد ش
ــد و  اســت. و هرگاه العياذ باالله او هم داعى حق را لبيك گويد، هر كه را او صلاح بداند كه متدين باش

دل سوز، و ايضاً وصى من كند و هكذا وصى او بلكه بى وصى نمانم.
ــمى حاضر نباشد، مطاعى آقايى آقاسيد حسين ولد مرحوم   و هرگاه العياذ باالله وقت فوتم نورچش

مغفور آقا سيدمحمد وصى و قيمّ مى باشند على الوجه المذكور تا حضور نورچشمى اخوى. 
و اگر العياذ باالله نورچشمى حيوة نداشته باشد، آقايى آقا سيد حسين مذكور وصى مى باشند و قيمّ 

تا رحلت ايشان ـ العياذ باالله ـ ثمّ هركه را ايشان وصى كند. 
و چون وقتى است كه مظنه به حيات هم كسى نمى رود، نمى دانم كه را بنويسم و در درجه ثالثه وصى 
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ــد؛ و در درجه رابعه مطاعى آقاى سيد  ــين نجفى مجتهد، مى باش ــيخ محمدحس و قيمّ ام علامي آقاى ش
ــه مخدومى آقاى سيد محمدعلى ولد مرحوم آقا ميرسيد على؛ و در  ابراهيم قزوينى؛ و در درجه خامس
درجه سادسه علامه حاجى سيد كاظم رشتى ـ أطال االله سبحانه أعمار الجميع بمحمد و آله الطاهرين ـ .

امضاى نهايى وصيت و تاريخ نگارش
ــتانى، محمدعلى  ــيد الشهرس ــطر بيده الفانيه المذنب العاصى ابن المرحوم الآغا س و كتب هذه الأس
ــوى ابن بنت المرحوم آغا ميرزا محمدمهدى الشهرستانى عفا االله سبحانه عن سيئاته  ــينى الموس الحس
و ضاعف فى حسناته و كان ختم هذه التحريرات فى يوم الأربعاء و السادس عشر من شهر ذى قعده 

الحرام سنه 1247 من السنةالسابعة  و الأربعين بعد المائتين و الألف.
ــد باز اينجا مى نويسم! و  ــد. هرچه بعد به خاطرم برس مجموع هشــت ورق و اين صفحه ناقصه ش

تاريخ تحريرش را متصل به او مى نويسم.

تكمله نهايى وصيت نامه
حاشيه بالاى صفحه خوانده نمى شود

حاشيه پايين صفحه، از اثاث البيت خودم قليلى مال خاتون جان است كه از اصفهان پدرش به او 
ــمعدان كوچك زرد معه؟ كمرش زرد است.  ــته ام و ش منتقل كره. چند جلد كتاب كه در اين مجلد نوش

قوطى مس پيش اوست. قوطى مسى بزرگ منقش كه در او شمع گذارده بودم.
همراه خودش از اصفهان با مس هاى ديگر كه دارد آورد، نمى دانم از اوست يا از پدرش مى باشد. 
ــته اش ايضاً از خاتون جان اســت. و هرچه پيش خاتون جان است از  ــنگى معه دس هوان [هاون] س
ــاكى او را هم  ــند و رخوت پوش فرش و مس از اصفهان او بوده، دخل به من ندارد، مگر يك نمد مس
من به او داده ام و يك جفت نقش زيرخانه ايضاً پدرش براى او فرستاد. به تاريخ مرقوم نوشته شد.

سند دوم:
 حسب حال و اخوانيه محمد بن محمدجعفر درباره ورود آقاسيد محمدعلى به حيدرآباد

بسم االله و الحمدالله و صلي االله علي عباده الذين اصطفي
ــجان، و حليف الأحزان، النازح عن الأوطان، المبتلي بفراق الإخوان، اخو  اما بعد؛ فيقول اليف الأش

الضجر، ابوالسهر، ابن السفر، محمد بن محمدجعفر:
 إني رميت بسهم النوّي و بليت بجهد الجوي، فرَكبت غارب الإغتراب، و تجرّعت غصص الإكتئاب، 
و ودعت خير بلدة و مقام، حاير الحسين المستظام ـ عليه آلاف التحية والسلام ـ و أودعت فيه القلب 
المستهام، و هاجرت عن أحبتّي، و فارقت من إخوتي، و تحملت مَشاقّ البحر و البر، و احتملت شدايد 
البرد والحر، و دُرتُ البلاد حتي وردت حيدرآباد، فأقمت فيه أياماً و شهوراً، وحسبتها اعواماً و دهوراً، 
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ثم تهيأّت الأسباب، لتجديد الإغتراب، فتركت الأهل، و ان لم يكن بسهل، و ودّعتهم بقلب غيرصبور، و 
صدر غير وقور، و وكّلت أمورهم الي من هو أبرّ بهم من الأبوين، أرأف لهم من الوالدين، وقصدت زيارة 
ــادس عشر شهر رمضان سنة 1251، و  ــلوة الخاطر و قرة العين، و وردت البمبئي س الحرمين، و هي س
تلقّاني مبشّر بورود بعض الأعيان من مشهى مولينا الحسين ـ عليه السّلام الي يوم القيام ـ أفدي بنفسي 

الساكنين دياره لهم لدي كرامة و فواضل.
ــند، و الكهف الأوحد، العالم العلم، و المولي الأعظم، فخرالأعلام، و تاج قمتهم، و  ــيد الس و هو الس
ــرف الكرام و مالك أزمتهم، أفق الكمال و مطلعه، و معدن العلم ومنبعه، ربيع الفضل و زهره، و سماء  ش
النبل و بدره، واصل الكرام و فرعه، و ضوء الفخر و لمعه، الكامل النبيه، و الفاضل الفقيه، تاج المحققين، 
ــلعي، الميرزا  ــن المدققين، و لب المتبحرين، جناب المولي الأولي الألمعي، و حضرة اللوذعي اليس و زي
محمدعلي الشهرستاني، نور االله مجلسه بالنور الشعشعاني، وابقاه علما للإسلام، و وقاه من مكايد اللئامز.

 فاهتز الخاطر بهذا الخبر، و أزيح عن قلبي به الضجر، فودعت الشجون، و بشرت النفس بالسكون، 
و انشرح البال، و زال البلبال، و طابت النفس، وانفلت التعس، فتشرفت بخدمته، و اقتطفت ثمار صحبته، 
ــيت ذكر الأشجان بمؤانسته، وتنفســت عن بارد الفؤاد بمنافسته، و نزلت في منزله، و دخلت في  و نس
محفله، و ارتضيت أوقاتا بانصرامها لم أكن ارتضي، و قضيت أياما ياليتها لم تكن تنقضي، اوقات انس 

قضيناها فما ذكرتُ الاّ و قطََع قلبُ الصبِّ ذكراها.
ــم الوصول الي الحج، و لم يسعني غيراقتحام اللجج، تارة أوطن نفسي علي   حتي ضاق لصدري موس
فراق  مثل هذا الحبر العلم، و بحرالعلم الغطمطم، واخري أصُبرّ قلبي علي ركوب هذا اليم و البحرالمتلاطم، 

و انا ذو عينين كالعينين، بين هذين البحرين، تجري سفينة الخيال بين امواج منهما كالجبال. 
مبادا كار كس زاين گونه مشكل نه پاى رفتـن و نه جاى ماندن
لانهدّ منه وشيــكا ذلك الجبللادرّ درّالنوّي لوصادفـت جبلا

ــكين، أن الأجزاء المتصّلة  ــبب التألم عند قطع البدن بالس و قد تذكرت مانقل عن بعض العارفين في س
لما وقع بالسكّين بينها الفراق، تألمّت بوقوع المفارقة و هي مما لاتطاق، ولعمري أن الفراق ممّا حرّك كل 
ــجي القلوب، و هيجّ  ــاكن، و أزعج كل قاطن، و أثرّ في كل كاين، و أقرح الجفون، و أدمع العيون، و أش س
الكروب، و أيقظ الفِكر، و أنسي الذكر، و حيرّ اللبيب، و أمرض الطبيب، و أشجي فأشجن، و أوهي فأوهن.

ــر الافتراق، باختلاف الطالب و المطلوب، و تفاوت المحب و  ــف الم الفراق، و يتفاوت أث  و قديختل
ــوق الباطن، و كلما احُكِمت المحبةّ و ابُرِمت المودّة، كان  ــن، اشتد ش المحبوب، فكلما عظُمت المحاس
النوّي أشجي، و البين أقذي، فلكل منكسر أنين، و لكل منقطع حنين، و لكل مفترق بعد الوثوق ضجّة، 
و لكلّ منصرم بعد الإحكام رجّة، و من زاد تأمّله في محامد من يهواه، زاد تحمله للمصايب عند نواه، 

فالمرء علي قدر قوّته يجهد، و علي حسب شوقه يكمد، و من لم يكن ذامقلة كيف يرمد.
اى روش طبع تو بر من بلا شدى    
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ــي القذي، و عن اخر: مالايزيد من  ــن أعرابي عن الحب، فقال: احتمال الأذي، والصبر عل ــئل ع  س
ــكوة زيتها  الوفاء ولاينقص من الجفاء، وقال اخر: الحب لايزرع الا في القلوب، عن بعضهم: الحب مش
ــجر لايثُمر الا لقاء المحبوب،  ــوق ش ــوق، و اقول: الحُبُّ حَب لايزرع الاّ في حبّ القلوب، و الش الش
ارض الرضاء مزرعه، و فسحة الصدر موضعه، و الدمع مستقاه، و القبول منتهاه، و الوصل يوم حصاده، 
و البين ضد مراده، و الوفاء محرزه و مخزنه، و الصدق موقعه و مكمنه، الحب مصباح القلوب، و مفتاح 
الغيوب، الحب ترك الاختلاف و درك الايتلاف، الحب مجانبة الأهواء، و مباعدة الآراء، الحب مشكوة 
ــع، و زيتها الدمع الهامع، و  لاتضيء الا بزيت الصّفا، وفتيله الوفاء، الحب مصباح زجاجته القلب الخاش

فتيلته موافقة المطلوب، و ضوئه النظر إلي محاسن المحبوب. 
الحب ميزان الفهم، و مبلغ العلم، و معدن الصفاء، و منبع الوفاء، و مدرك المحاسن، و بالغ المحامد، و 
ذاكر المعاهد. الحب وصل روحاني، و سرّ رباّني، فكيف ظنك بماهذا وصفه، و لقد قصرت في مااصفه، 
ــال محبته أكثر، و كلما كان الكمال أجل،  ــن المحبوب أوفر، كان تعلق المحب بأذي فكلما كانت محاس

كان الوداد أكمل.
ــم محمدة لايبلغ علو درجتها  ــل الجمال، كمال العلم، و جمال الحلم، و العل ــل الكمال، وأجم و أكم
الواصف، و لاينال ذروة رتبتها العارف، و كفي في فضله أنه يفتخر به المنتحلون، و يستنكف عن سلبه 
ــهد االله أنه لااله الا هو و الملائكة  الجاهلون، فالعلم فخر، و الجهل عيب، و قد قال االله عز من قايل: ش
ــم باولي العلم، فمن حاز رتبة العلم،  ــه تبارك وتقدس ثم ذكر ملائكته و ثناّه ــوا العلم. فبدء بنفس و اول
ــيما إن زيدت عليه  ــدارج الفهم، أحبتّه الأفئدة و القلوب، و كان عندالطالب أجلّ مطلوب، س و درج م

محاسن اخر، فأثر الحب حينئذ أظهر. 
على الخصوص كه پيرايه [اي] بر او بستندحريف مجلس ما خود به غمزه دل مى برد

ــكفته، و در  ــتان فضايل آن معدن فواضل، نه چندان گل هاى رنگارنگ كمالات ش آرى آرى در گلس
گنجينه معارف آن منبع عوارف، نه آن مقدار دُرر حقايق و غرر دقايق نهفته كه چشم بيدار از بهار هر 

شاخسارش در حيرت و دل معرفت منزل از اسرار گوهر آب دارش در فكرت نماند.
ــاقة كلامه  ــه مزهرة بزواهر الزهر، ومخصــوص كمالاته مخضرة بفنون لاتحصر، رش ــاض علوم ري
ــة الغربة، و  ــتني أوانس محادثته في وحش ــذت بجامع الفؤاد، ووثاقة كماله اوثقت حبال وداد، أنَسََ اخ
ــي ممامضي، و دمت ما دمت  ــر الكربة، كنت أبث عنده بثي و حزن ــتني مجالس مصاحبته عن ذك أنسَ
ــمح مثله القضا، و كان المني طول الصحبة في الوطن و الغربة، و الآن هو ـ دام علاه ـ   معه فيما لايس
متوجه الي بلد لكهنو من البلاد الهندية، و انا ضاعن الي الديار الحجارية، و الزمان علي الوصل حنين، 

و غراب البين ينعق في كلّ حين.
هيهات هيهات، متي يرتفع هذا الشتات، و لقد ودعته و القلب جازع، و الطرف دامع، و الفؤاد ضايق، 

و الصدر خافق، و قلت:
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ــوق ملتهب ــرام الش ــه و ض ودعته و ضرام سجام الدمع تنسكبودعت
ــجن ــي ماحملت به ش ّـت وهي تضطربلو بالرواس يـوم الوداع لدك

نعم لايدوم الوصال ولايستمر الاتصال 
ــه ــرء يدرك ــي الم ــاكل مايتمن ــتهي السفنم تجري الرياح بمالاتش

ــئل من رب العباد،  ــتعظم قلبه العطوف، عســي ان يذكرني حال البعاد، و يس فكتبت هذه الحروف، و اس
اجتماع الشمل بعد شتاته، و ابتهاج القلب بملاقاته، و أن يدعو لي في مظان الأجابة، و مواطن الإستجابة، 
ــرّي، و  ــحار، و زمان الأذكار، بأن يصلح االله س ــيما في الاس ــب الصلوات، و اوقات المناجات، س و عقي
ــتر عيوبي، و يغفر ذنوبي، و يفزع قلبي لمحبته، و يولهني في طاعته، و يقربني  يخفف عني وزري، و يس
ــرور، ورقاه  ــي منه، و يبعدني عمايبعدني عنه، وقاه االله من كل محذور، و حباه موجبات الس ــي مايقربن ال
ــرف الأكمل، و كلأه من عين الحاسدين، و حفظه  ــعده واصعده الي مصاعد الش مراقي العلم و العمل، و اس
ــداده المعصومين، و جمع االله بيننا و بينه في  ــاهد آبائه الطاهرين، و اج ــن كيد الكايدين، و ردّه إلي مش م
فت بهم تلك المشاهد و عُرفت بهم تلك المعاهد تلك الأماكن الشريفة، و المواطن الكريمة، بحقّ من شُرِّ

ــغفن قلبي ــار ش ــبّ الدي ــكن الدياراو ما ح ــن س ــن حبّ م و لك
فت بهم مكة و مني، و زمزم و الصفا، و الركن و المقام و المشعرالحرام،  صلي االله عليهم من أئمة حق، شُرِّ
وقادة هم الحصن الحصين، و ملاذ الخايف المستكين، صلي االله عليهم مادامت الأرضين و السموات، و 

تشرفت السنة المصلين عليهم بالصلوات. 
ــريفين اواسط شوال  ــير الي الحرمين الش حرّره الفقير الي االله الأكبر محمد بن محمدجعفر ايام المس

المكرم سنة 1251 
ــمى محمدصالح فرزند جناب اخوى دوم سه شنبه هشتم شهر ذى الحجه سنه  به تاريخ تولد نورچش

1284 نعم الخلف الصالح ابنى الصالح 
سئل اخي عن تاريخه قيل له تاريخ ابنك 1284  

مذغاب عنا الفرد الأوحد أرخ ذهب إلي الجنة احمد 1284 
ذاهبت الي الجنان الكريمة المرحومة بنت السيد طاب ثراه سنة 1284 
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پى نوشت ها:
ــته است، هر سه شامى معادل  ــمت از وصيت نامه نگاش ــيه همين قس 1 . بنا بر آنچه آقا محمدعلى در حاش
ــامى معادل دو قروش و هر قران معادل يك قروش و نيم). در نتيجه هزار  ــت (هر ش چهار قران بوده اس
ــاب 87 تومان پرداخت شده، باقى مانده آن تقريبا  ــت كه با احتس ــامى تقريباً معادل 1333 قران بوده اس ش

معادل 463 قران مى شود. م
ــال قبل در هنگام پرداخت، مى تواند از باب معاملات مضاربه اى  ــبه سود قرض گرفته شده در س 2. محاس

توضيح داده شود كه خود مؤيدى است بر فعاليت هاى تجارى آقاسيد محمدعلى. مصحّح
ــيد جواد و سيد على و جناب  ــلام س ــتانى، والد حجج اس ــيد عبدالرضا شهرس 3 . مرحوم آيت االله حاج س
آقاى سيد زين العابدين (معالى) شهرستانى است. آن مرحوم از فعالان بارز فرهنگى حوزه كربلا در دوران 
معاصر، شناخته مى شود. از جمله فعاليت هاى بارز فرهنگى ايشان، انتشار مجله هاى أجوبه المسائل الدينيه 
ــال هاى متمادى و توزيع سرتاسرى آن در عراق بوده است. سيد  ــؤالكم و جوابنا در كربلا، در طى س و س
عبدالرضا شهرستانى پس از هجرت به ايران و استقرار در مشهد مقدس، هم چنان به فعاليت هاى فرهنگى 

خود در قالب انتشار مجله الإرشاد ادامه داد. 
4. اشاره به اقرباى نزديك تر

5. منظور همسر موقت (متعه) يا همسرى كه پيش از اين طلاق داده شده است. م
6. ظاهراً قيمت هر مثقال طلا 8 قران بوده است.

ــته است، هر سه شامى معادل  ــمت از وصيت نامه نگاش ــيه همين قس 7 . بنا بر آنچه آقا محمدعلى در حاش
ــامى معادل دو قروش و هر قران معادل يك قروش و نيم). در نتيجه هزار  ــت (هر ش چهار قران بوده اس
ــاب 87 تومان پرداخت شده، باقى مانده آن تقريباً  ــت كه با احتس ــامى تقريباً معادل 1333 قران بوده اس ش

معادل 463 قران مى شود. م
ــت كه اگر منهاى  ــران ديگر اضافه بر 87 تومان پرداخت كرده اس ــه مى كند كه چهار ق ــنده اضاف 8 . نويس
463 قران بشود، همان 459 قران به دست مى آيد. اما منظور از بيست تومان در اين عبارت مفهوم نشد. م
ــبه مابه التفاوت هزار شامى كه در صفحه پيشين وصيت نامه خود  ــنده است درباره محاس 9. توضيح نويس

اشاره كرده بود. (پاورقى قبلى).
10. منظور از قبله گاهى، پدر نويسنده است.
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